


اسم تفضیل

اسمی است که بر مفهوم برتری دلالت دارد؛ به عبارت دیگر اسم تفضیل بیانگر زیادتر بودن صفتی در فردی یا چیزی نسبت به دیگری یا دیگران است. اسم 
تفضیل معادل صفت تفضیلی )صفت برتر( و صفت عالی )صفت برترین( در زبان فارسی است و بر وزن »أفَعَْل« می آید.

کْبرَ )بزرگ تر، بزرگ ترین(/ أحسَْن )خوب تر، خوب ترین( / أصْغَر )کوچک تر، کوچک ترین( / ... مثال: أَ

کبرَُ مِن أُوروباّ. )آسیا بزرگ تر از اروپا است.( آسیا أ
کبرَُ قارّاتِ العالمَِ. )آسیا بزرگ ترینِ قارّه های جهان است.( آسیا أ

کبرَُ قارّةٍ في العالمَِ. )آسیا بزرگ ترین قارّه در جهان است.( آسیا أ
أفضَلُ الناسِ أنفَعُهُم للِنّاسِ. )بهترینِ مردم، سودمندترینشان برای مردم است.(

 اسم هایی مانند »أحَبَّ )محبوب تر، محبوب ترین(،  أقَلَّ )کم تر، کم ترین(، أدََقّ )دقیق تر، دقیق ترین(، أحَقَّ )شایسته تر، شایسته ترین( و ...« و اسم هایی 
ک ترین(، أبَقَْی )ماندنی تر،  ماندنی ترین( و ...«  ک تر، پا مانند »أعَْلیَ )بلندتر،  بلندترین(، أغَْلیَ )گران تر، گران ترین(، أغَْنیَ )ثروتمندتر، ثروتمندترین(، أزَْ کَی )پا

همگی اسم تفضیل هستند.
 اسم هایی مانند »أسَْوَد )سیاه(، أخَْضَر )سبز(، أزْرَق )آبی(، ...« که بر وزن »أفعَْل« هستند و بر رنگ دلالت می کنند، اسم تفضیل نیستند.  

آخَر )به معنای »دیگر«(  اسم تفضیل است.  مؤنثِّ آن: أُخرَی

آخِر )به معنای »پایان«(  اسم فاعِل است.  مؤنثّ آن: آخِرة
 به مقایسۀ دو کلمۀ »آخَر« و »آخِر« توجّه کنید: 

 گاهی میان »اسم تفضیل« و »سوم شخص مفرد مذکّر از ماضی باب إفعال« و »اول شخص مفرد از فعل مضارع« از لحاظ ظاهری شباهت ایجاد می شود 
که در این صورت بهترین راه تشخیص، توجّه به مفهوم عبارت است. 

. )احمد داناترینِ دانش آموزان در این کلاس است.( فِّ مثال: أحمدُ أعَلمَُ التَّلامیذِ في هذا الصَّ
اسم تفضیل  

داقةَِ. )احمد در زمینۀ آداب دوستی از دوستش داناتر است.( أحمدُ أعَلمَُ مِن صَدیقِهِ في مَجالِ آدابِ الصَّ
اسم تفضیل  

أحمدُ أعَلمََ صَدیقَهُ بأِخبارِ الجامِعَةِ. )احمد دوستش را از خبرهای دانشگاه باخبر کرد.(
          ماضی باب افعال )سوم شخص مفرد مذکر(

أناَ أعَلمَُ أجَوبِةََ التَّمارینِ الموجودةِ في کتابي. )من جواب های تمرین های موجود در کتابم را می دانم.(
      مضارع )اول شخص مفرد(

 مؤنثّ اسم تفضیل بر وزن »فُعلیَ« می آید.
غرَی )زینب کوچک تر( مثال: فاطمةُ الکُبرَی )فاطمۀ بزرگتر( / زَینبَُ الصُّ

 اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفعَْل« می آید.
کبرَُ مِن زَینبَ. )فاطمه از زینب بزرگ تر است.( مثال: فاطمةُ أَ

 جمع اسم تفضیل غالباً بر وزن »أفَاعِل« می آید.

مثال: أفَضَْل  أفَاضِل / أرَذَل  أرَاذِل 
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اِختَبِرْ نَفْسَكَ

ترَجِم الأحادیث التّالیَةَ ثمَُّ ضَعْ خطاًّ تحتَ اسمِ التَّفضیل:
2( أحَبَُّ عِبادِ الِله إلیَ الِله أنفَعُهُم لعِبادِهِ. 1( أعلمَُ  النّاسِ، مَن جمََعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِهِ. 

3( أفضَلُ الأعمالِ الکَسبُ مِن الحَلالِ.
 

1( داناترینِ مردم کسی است که دانش مردم را به دانش خود بیفزاید. )اسم تفضیل: أعَْلمَ(
2( محبوب ترینِ بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن ها برای بندگانش است. )اسم تفضیل: أحَبَّ، أنَفَْع(

3( بهترین کارها، به دست آوردن ]روزی[ از ]راه[ حلال است. )اسم تفضیل: أفضَل(  

عَیِّن ما لیَسَ فیه اسمُ التَّفضیل:

 هوَ مِن أغَْنیَ النّاسِ في مَدینتهِِ.   أرَسَلَ الُله النَّبيَّ )ص( لهِِدایةَِ النّاسِ.

 انِتخََبَ صَدیقي أحسَْنَ کتابٍ لأبَحاثهِِ.  التِّلمیذُ المُجِدُّ أحَقَُّ مِن التِّلمیذِ المُتکَاسِلِ باِلتَّکریمِ.

گزینۀ )2(    

»أرَْسَلَ« فعل ماضی باب »إفعال« در صیغۀ »سوم شخص مفرد مذکر« است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»أغْنیَ«، »أحَسَن« و »أحَقَّ« در گزینه های دیگر اسم تفضیل هستند. 

ترجمۀ گزینه ها: 

 او از ثروتمندترین مردم در شهر خود است.  خداوند، پیامبر )ص( را برای هدایت مردم فرستاد.

 دوستم بهترین کتاب را برای پژوهش هایش انتخاب کرد.  دانش آموز کوشا از دانش آموز تنبل به بزرگداشت سزاوارتر است.

گر به معنای »بهتر،  بهترین« و »بدتر،  بدترین« باشند، اسم تفضیل هستند.  دو کلمۀ »خَیرْ« و »شَرّ« ا

کنون دیده ام.( مثال: هوَُ خَیرُ مَن رأیَتْهُُ حتََّی الآنَ. )او بهترین کسی است که من تا
اسم تفضیل

عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجاهِلِ. )دشمنیِ خردمند، بهتر از دوستیِ نادان است.(
اسم تفضیل  

اِختَبِرْ نَفْسَكَ

ترَجِم العباراتِ التالیةَ:  
 ََ2( ！قُلْ أعَوذُ برَِبِّ الفَلقَِ مِن شَرِّ ما خَلق  َ1( ！... ربَّنا آمَنّا فاَغفِرْ لنَا وَ ارْحمَْنا و أنتَ خَیرُ الرّاحِمین

4( شَرُّ الناسِ ذو الوَجهَْینِ.    ٍ3( ！لیَلةَُ القَدْرِ خَیرٌْ مِن ألفِْ شَهر
6( من غَلبَتَْ شهوتهُُ عقلهَُ فهَُوَ شَرٌّ مِن البهَائمِ.  5( خَیرُ إخْوانکُِم مَنْ أهَدَی إلیکُم عُیوبکَُم.  

1( پروردگارا، ما ایمان آوردیم، پس ما را ببخشای و به ما رحم کن و تو بهترین مهربانانی. 
2( بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم از شرّ آن چه آفریده است.  

3( شب قدر بهتر از هزار ماه است.
4( بدترین مردم، ]انسانِ[ دورو است.  

5( بهترین برادران )دوستان( شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه دهد.
6( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، او بدتر از چارپایان است.  
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کثرُهُم أدَباً و أقَلُّهم جَهلاً.« کَم اسمَ تفضیلٍ في هذهِ العبارةِ؟ »خَیرُ الأصدِقاءِ أ

 واحِد  اثِنانِ  ثلَاثةَ  أرَبعَة

گزینۀ )3(    

کثرَ« و »أقَلَّ« در این عبارت اسم تفضیل هستند. کلمات »خَیرْ«، »أَ

ترجمۀ عبارت: بهترین دوستان، کسی است که ادبش بیشتر و نادانی اش کم تر است.

اسم مکان

اسمی است که بر مکان دلالت دارد و بیشتر بر وزن »مَفْعَل« و گاهی بر وزن »مَفْعِل« و »مَفعَلةَ« است.

مثال: مَلعَْب: ورزشگاه / مَطعَْم: رستوران / مَصْنعَ: کارخانه / مَنزْلِ: خانه / مَکْتبَةَ: کتابخانه / مَطبْعََة: چاپخانه

راهرو(، )گذرگاه،  مَمَرّ  »مَطبَّ،  مانند  اسم هایی  و   »... و  )فرودگاه(  مَطار  رستاخیز(،  بازگشت،  )محل  مَعاد  زمینه(،  )عرصه،  »مَجال  مانند    اسم هایی 

مَقَرّ )قرارگاه، اقامتگاه( و ...« همگی بر وزن »مَفعَل« و اسم مکان هستند. 

 جمعِ اسم مکان بر وزنِ »مَفاعِل« می آید؛

مثال: مَسجِد  مَساجِد / مَلعَْب  مَلاعِب / مَنزْلِ  مَنازلِ

اِختَبِرْ نَفْسَكَ

ترَجِم الآیتینِ و العبارةَ،  ثمُّ ضَعْ خَطاًّ تحَتَ اسمِ المکانِ و اسمِ التَّفضیلِ: 

ِنْ ضَلَّ عَن سَبیله 1( ！و جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أحَسَنُ إنَّ ربَّكَ هوَُ أعلمَُ بمََِ

کبرَ مَکْتبَةٍ في  العالمَِ القَدیمِ. 2( کانتَ مَکتبَةُ جُندي سابور في خوزستان أ

 
1( و با آنان به ]شیوه ای[ که نیکوتر است، گفت وگو کن؛ همانا پروردگارت به ]حالِ[ کسی که از راه او منحرف شده است، داناتر است. )أحَسَْن و أعَْلمَ: اسم تفضیل( 

کبرَ: اسم تفضیل( 2( کتابخانۀ جندی شاپور در خوزستان، بزرگ ترین کتابخانه در جهان قدیم بود. )مَکتبَةَ: اسم مکان / أ
11
21

عَیِّن اسمَ المکان:

ل  ساجِد  مَجلسِ   مَسْموح  مُسَجِّ

گزینۀ )1(    

»مَجْلسِ« بر وزن »مَفْعِل« و اسم مکان است.  

بررسی سایر گزینه ها: 

 »مَسْموح« بر وزن »مَفعول« و اسم مفعول است.

ل« چون با »م ُ« شروع شده و یک حرف مانده به آخر آن کسره )ـِ( دارد، اسم فاعل است.  »مُسَجِّ

 »ساجِد« بر وزن »فاعِل« است؛ بنابراین اسم فاعل می باشد.
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عَیِّن اسمَ المکانِ مِن مصدرِ »شَهادَة«:-11

4( مَشْهود  3( مُشاهِد  2( مُشاهدََة  1( مَشْهَد 

21-: حیح فیما أُشیرَ إلیهِ بخطٍّ عَیِّن الصَّ

ماءِ.  اسم فاعل مسِ في السَّ 2( فتََّشَ الرّجلُ عن مَوضِعِ الشَّ 1( ！وَ اتَّقوا الَله إنّ الَله توَّابٌ رَحیمٌ  اسم فاعل 

4( ！فأنزَلَ الُله سَکینتَهَُ عَلی رَسولهِ و عَلی المُؤمنینَ  اسم مفعول 3( الغیبةَُ مِن أهَمَِّ أسبابِ قطَعِ التَّواصُلِ بیَنَ النّاسِ.  اسم تفضیل 

بَ إلی خَیر سبیلٍ في المَدرسَةِ.«-31 عَیِّن الخَطأََ عن العبارةِ التّالیَةِ: »المُعلِّمُ یرُشِدُ تلِمیذَه المُؤدَّ

4( المَدرَسة: اسم مکان  3( خَیرْ: اسم تفضیل  ب: اسم فاعل  2( المُؤدَّ 1( المُعلِّم: اسم فاعل 

عَیِّن الخَطأَ:-41

4( أقَلَّ: اسم تفضیل 3( مَحکَْمَة: اسم مکان  2( کُفّار: اسم مبالغة  1( أغَنیَ: اسم تفضیل 

عَیِّن الخَطأََ عَن »مَکتَب« في هذِهِ العِبارةِ: »في مَکتَبِنا لیَسَ شَيءٌ أفضَلَ مِن الخُلُقِ الحَسَنِ.«-51

4( مضاف 3( مجرور بحرف جرٍّ  2( اسم مفعول  1( اسم مکان 

عَیِّن اسم التَّفضیل:-61

4( حبَیب 3( مَحبوب  2( أُحِبُّ  1( أحَبَّ 

کم اسمَ مکانٍ في هذهِ العبارةِ؟ »بعَدَ تنَاوُلِ الطَّعامِ في المَطعَمِ شاهَدْتُ مَدارسَِ کبیرةً و منَاظِرَ جمیلةً في هذِهِ المُحافَظةَ.«-71

4( أربعََة 3( ثلاثة  2( اثنان  1( واحد 

عَیِّن الخَطأََ:-81

4( مُشاهدَ: مصدر کرَم: اسم تفضیل  3( أَ 2( مَطار: اسم مکان  1( مُسْلمِ: اسم فاعل 

حیح عَن »أَحَبّ« في هذهِ العِبارَة: »یوسفُ أَحَبُّ إلی أبینا مِناّ.«-91 عَیِّن الصَّ

4( اسم تفضیل 3( فعل ماضٍ  2( فعل مضارع  1( مصدر 

حیح عَن نوَع الأسماءِ التّالیَة: »أَزکَی ـ مَرقَد ـ وَرَثةَ«-101 عَیِّن الصَّ

2( صیغة مبالغة ـ اسم مفعول ـ صیغة مبالغة 1( اسم تفضیل ـ اسم مفعول ـ اسم فاعل 

4( صیغة مبالغة ـ اسم مکان ـ  صیغة مبالغة  3( اسم تفضیل ـ اسم مکان ـ اسم فاعل 

هُ اسمُ المکانِ:-111 عَیِّن ما کُلُّ

4( مَمَرّ ـ مَکان ـ مَتجَْر 3( مُخْلصِ ـ مَسْبحَ ـ مَرْحمََة  2( مُحکَْم ـ مَزرَعَة ـ مَغْربِ  1( مَجْلسِ  ـ مَعْرفِةَ ـ مَنظْرَ 

نیا مَزرَعَةُ الآخِرَةِ.«-121 : »قالَ النَّبيُّ )ص(: الدُّ حیحَ عَمّا تحَتَهُ خَطٌّ عَیِّن الصَّ

2( اسم مکان ـ اسم مفعول  ـ اسم تفضیل 1( اسم تفضیل ـ اسم مکان ـ اسم مکان 

4( صیغة مبالغة ـ اسم مفعول ـ اسم فاعل  3( اسم تفضیل ـ اسم مکان ـ اسم فاعل  

ق ـ أَغْلیَ«-131 حیحَ عَن نوعِ الأسماءِ التّالیَةِ: »محَزون ـ مُصَدِّ عَیِّن الصَّ

2( اسم مفعول ـ اسم فاعل ـ اسم فاعل 1( اسم مفعول ـ اسم مفعول ـ اسم تفضیل 

4( اسم مفعول ـ اسم فاعل ـ اسم تفضیل 3( صیغة مبالغة ـ اسم مفعول ـ اسم مکان 

عَیِّن الخطأَ:-141

4( خَیرْ: اسم تفضیل 3( آخَر: اسم تفضیل  2( عُظمَْی: صیغة مبالغة  1( آخِر: اسم فاعل 
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حیح عَن »أَقوَْی« في هذِهِ العِبارة: »هذا اللّاعِبُ أَقوَی مِن صَدیقِهِ.«-151 عَیِّن الصَّ

4( اسم فاعل 3( فعل ماضٍ للغائب  2( فعل مضارع للمتکلّم وحده  1( اسم تفضیل 

عَیِّن اسمَ التَّفضیل:-161

4( حسََن قُ  3( أُصَدِّ 2( أشَدّ  1( أحَمَْر 

171-نیا و الآخرةُ خَیرٌ و أَبقَْی ریفةِ: ！بلَ تؤُثرِونَ الحیاةَ الدُّ حیحَ عَن کلمةِ »أَبقَی« في الآیة الشَّ عَیِّن الصَّ

4( فعل ماضٍ من باب إفعال للغائب 3( فعل مضارع للمتکلّم وحده  2( اسم تفضیل للمذکّر  1( صیغة مبالغة 

عَیِّن ما کُلُّه اسمُ التَّفضیل:-181

کرَم ـ أبیَض ـ أعَْلیَ 4( أ 3( أغَْصان ـ أنَصَْح ـ أوسَط  2( أحَقَّ ـ شَرّ ـ أظَلْمَ  1( أعجَز ـ أخَْضَر  ـ أُسرَة 

عَیِّن اسمَ المکانِ:-191

4( مُجالسََة 3( سوق  2( مَطار  1( مَحمِدَة 

عَیِّن ما لیَسَ اسمَ التَّفضیل: -201

4( أعَْلیَ / عُلیْا 3( آخِر / آخِرة  2( أصَْغَر / صُغْرَی  1( أحَسَن / حُسْنیَ 

حیحَ عَن کلمةِ »أُولیَ«:-211 عَیِّن الصَّ

4( فعل مضارع 3( صیغة مبالغة  2( اسم تفضیل  1( اسم فاعل 

عَیِّن عِبارةً جاءَ فیها اسمُ الفاعِلِ و اسمُ التَّفضیلِ مَعاً:-221

2( قالَ البائعُ: هذهِ الألبِسَةُ مِن أحسَْنِ الأنواعِ. 1( شَجَرةُ النَّخلِ أطوَلُ مِن شَجرةِ البرُتقالِ. 

4( أقبلََ الرّجلُ المُحسِنُ و سَلَّمَ علیَ الطِّفلِ الفَقیرِ.  3( یزَرَعُ العاقلُ الخَیرَ فیََحصُدُ الحَسَنةََ في حیاتهِِ. 

عَیِّن الجَوابَ الذّي لا یشَْتَمِلُ عَلَی اسْمِ المکانِ أو اسْمِ التَّفضیل:-231

2( إنمّا الأسماءُ الحُسنیَ للِّ ه تعَالیَ. 1( أنَکَرَ الکُفّارُ الحَیاةَ الجدیدةَ بعَدَ المَوتِ. 

َ4( ！و أنتمُ الأعْلوَنَ إنْ کُنتمُ مُؤمِنین 3( نصََرَکُم الُله في مَواطِنَ کثیرةٍ.  

عَیِّن عِبارةً لیسَ فیها اسمُ المکان: -241

2( مَقصَدُنا سوقُ المَدینةِ لشِِراءِ بعَضِ الأشیاءِ. 1( رَأیتُ أصدِقائي عِندَ مَدخَلِ المَدرَسَةِ. 

کيُّ یحَفَظُ نفَسَهُ مِن مَواضِعِ الاتِّهام. جلُ الذَّ 4( الرَّ ةُ الکافِرِ.   نیا سِجْنُ المُؤمنِ و جنََّ 3( الدُّ

عَیِّن ما لیَسَ فیهِ اسمُ التَّفضیلِ:-251

هابِ إلیَ هذِهِ الجَزیرةِ. 2( رَکبِنْا سفینةً أُخرَی للِذَّ 1( لا یتَزََیَّنُ المَرءُ بزِینةٍَ أحسَنَ مِن الأخلاقِ.  

جلُ إلیَ الفُقراءِ لرِضِایةِ رَبِّهِ. 4( أحسَنَ الرَّ 3( هذهِ القَریةَُ مِن أجمَلِ المَناطِقِ في العالمَِ. 

عَیِّن ما فیه اسمُ التَّفضیلِ:-261

2( رَأیَتُ صَدیقي في المَکتبَةَِ. جلُ صادقٌ في حیَاتهِِ.   1( هذا الرَّ

4( هوَُ أصَدَقُ الناسِ قوَلاً. 3( أُحاولُِ أنَ أصْدُقَ في کلامي دائماً.  

کثرَ:-271 عَیِّن ما فیه اسمُ التَّفضیلِ أ

رِّ ندَامَةٌ. 2( أعمَلُ الخَیرَ لأنيّ أعَْلمَُ أنَّ عاقبةَ الشَّ 1( أنَفَعُ العِبادِ للِنّاسِ أحَبَُّ عِندَ الِله.  

تهِِم. 4( اعِْلمَ أنَّ شجاعةَ الجَیشِ أهَمَُّ مِن عِدَّ َّه أحسَنُ الأسَاتذَِةِ.  کثرََ من الآخَرینَ لأن 3( أُحِبُّ هذا الأسُتاذَ أ

عَیِّن اسمَ المَکان:-281

4( مَحَبَّة 3( مُنظََّم  2( مَقَرّ  1( مُرْشِد 
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عَیِّن ما فیه اسمُ المکان:-291

ةَ و یرُزَقونَ فیها بغَِیرِ حسابٍ. 2( یدَخُلُ المؤمِنونَ الجَنَّ 1( الإنسانُ الصادِقُ مُعتمََدٌ عندَ أصدِقائهِِ. 

4( مَقْبرََةُ العالمِِ الإیرانيِّ ابنِ سینا في همدان. ةِ.  3( ما یئَسَِ العُلماءُ مِن مَعرفِةَِ الظَّواهِرِ الطَّبیعیَّ

عَیِّن عبارةً جاء فیها اسمُ المکان و اسمُ التَّفضیلِ مَعاً:-301

2( أرَجِعُ مِن المکتبَةَِ إلیَ البیَتِْ في السّاعَةِ السّادسةِ مَساءً. کتسِابِ الِإخوانِ.  1( أعجَزُ الناسِ مَن عَجَزَ عن ا

ةِ و المَرحمََةِ. کرَمَ المدیرُ التّلامیذَ النّاجحینَ باِلمَودَّ 4( أ کلِ.  3( تعََلَّمتُ أنفَعَ العُلومِ في  مَدرسةِ الفقرِ و المشا

عَیِّن ما فیهِ اسمُ التَّفضیلِ:-311

ً2( ！إذ قالَ إبراهیمُ ربِّ اجعَْلْ هذَا البْلَدََ آمِنا 1( ذَهبََ التِّلمیذُ إلیَ صَدیقهِ و أخَبرََهُ بنجَاحِهِ. 

ِ4( ！کُنتمُ خَیرَ أُمّةٍ أُخْرجِتَ للِنّاس نةَِ بسَببِ اجتهِادي.  3( أنَجَحُ في امتحاناتِ نهِایةِ السَّ

عَیِّن اسم المکانِ مفعولاً:-321

2( نهََضَ الفَلّاحُ من مَکانهِِ و ذَهبََ إلی مَزرَعَتهِِ.  َّها لا تحُِبُّ المَدرسَةَ.   راسَةَ لأن 1( هيَ ترَکَت الدِّ

4( في مَدینتنِا مَطعَمٌ مَشهورٌ یذهبَُ کثیرٌ من النّاسِ إلیَه لتِنَاوُلِ الطَّعام.  3( لا یسَمَحُ مَکتبَنُا لنَا أن نسَجُدَ لغَِیرِ الِله.  

عَیِّن کلمةَ »خَیر« اسمَ تفضیل:-331

َ2( ！ارِْکَعوا و اسْجُدوا و اعْبدُوا ربَّکم وَ افعَْلوا الخَیر 1( السّاعي في الخَیر مَحبوبٌ عندَ الناسِ. 

ُةٍ خَیراً یرََه 4( ！فمََن یعَمَلْ مِثقالَ ذَرَّ  ً3( ！و الباقیاتُ الصّالحاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّك ثوَابا

عَیِّن اسمَ التفضیل مبتدأً:-341

2( الخَیرُ هوَُ أنَْ ترُیدَ للِآخَرینَ ما ترُید لنفسِكَ. ةِ.  ةِ العالمیَّ 1( ذَهبَ أذکَی التَّلامیذِ إلیَ المُسابقاتِ العِلمیَّ

ارةِ. 4( ما رَأیَتُْ سَیّارةً أسرَعَ مِن هذهِ السیَّ باً إلی الله من کانَ صادقاً.  کثرَُ الناسِ تقََرُّ 3( أ

عَیِّن اسمَ التَّفضیلِ خَبراً:-351

2( رأیتُ أجمْلَ البیُوتِ في سَفْرتي إلی شَمال إیران. 1( أنفَعُ الناسِ مَن یعَمَلُ لخِدمَةِ الآخَرینَ. 

ةِ في مُحافظَتَنِا. 4( هذهِ الجِبالُ مِن أجمَْلِ المَناظرِ الطَّبیعیَّ 3( عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةِ الجاهِلِ. 
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گر اسم تفضیل مضاف واقع شود، معادل صفت برترین گر بعد از اسم تفضیل حرف »مِن« بیاید، معادل صفت برتر )صفت تفضیلی( ترجمه می شود ولی ا  ا
)صفت عالی( ترجمه می شود. 

مثال: إنَّ القرآنَ أنفَعُ مِن سائرِِ الکُتبُِ. )قرآن از سایر کتاب ها سودمندتر است.( / إنَّ القرآنَ أنفَعُ الکُتبُِ. )قرآن سودمندترین کتاب هاست.(

هاتُ رُؤیةََ أوَلادِِهِم في أحسَنِ حالٍ. پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حال ببینند.یحُ ِبُّ الآباءُ و الأمَُّ

بةَِ و الأعَْمالِ الصّالحَِة. فاتِ الطَّیِّ و لذِٰلكَِ یرُشِدونهَُم دائماً إِلیَ الصِّ
کارهای شایسته  و  به صفات خوب  را  آن ها  به همین خاطر همیشه 

راهنمایی می کنند.

لاةَ و أمُْرْ باِلمَعروفِ وَ انهَْ عَن المُنکَر ِ وَ اصْبِرْ عَلیَ ما أصَابكََ إنَّ  ！یا بنُيََّ أقَِمِ الصَّ
ِ ذٰلكَِ مِن عَزْمِ الأمُور

ای پسرکم،  نماز را به پا دار، به نیکی فرا بخوان و از کار زشت بازدار و 
در برابر آن چه که ]از مصیبت ها[ به تو می رسد، شکیبا باش که آن از 

کارهای مهم است.

کُلَّ  یحُِبُّ  لا  اللّ هَ  إنَّ  مَرَحاً  الأرَضِ  فِي  تمَشِ  لا  و  للِنّاسِ  كَ  رْ خدَّ تصَُعِّ لا  ！وَ 
ٍمُخْتالٍ فخَور

و با تکبّر رویت را از مردم برنگردان و مغرورانه در زمین راه نرو؛ قطعاً 
خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.

ِوَ اقصِْدْ في مَشْیكَِ وَ اغْضُضْ مِ نْ صَوتكَِ إِنَّ أنَکَرَ الْأصَواتِ لصََوتُ الحَْمیر！
زشت ترین  که  بیاور  پایین  را  صدایت  و  کن  میانه روی  رفتنت  راه  در 

صداها،  صدای خران است.

وَ عَلیََنا أنَْ نکَونَ مُشتاقینَ  إلیَ الْأعَمالِ الصّالحَِةِ و ناهینَ عَنِ المُنکَرِ و صابرِینَ 
ةِ. دائدِِ فإَِنَّ ذٰلكَِ مِنَ الأمُورِ المُهِمَّ کلِِ وَ الشَّ عَلیَ المَْشا

بر ما واجب است که به کارهای شایسته مشتاق باشیم و ]دیگران را[ از 
که  کار زشت باز بداریم و در برابر مشکلات و سختی ها بردبار باشیم چرا

آن از کارهای مهم است.

وَ عَلیَنا أنَْ نتَوَاضَعَ أمَامَ أسَاتذَِتنِا وَ أصَدِقائنِا و زُمَلائنِا وَ جیراننِا و أقَربِائنِا و کُلِّ 
مَن حوَلنَا.

دوسـتانمان،  اسـاتیدمان،   مقابـل  در  کـه  اسـت  واجـب  مـا  بـر  و 
کـه  هرکسـی  و  نزدیکانمـان  همسـایگانمان،  هم کلاسـی هایمان، 

کنیـم. فروتنـی  ماسـت،  پیرامـون 

الَحِْکْمَةُ تعَْمُرُ في قلَبِْ المُتوَاضِعِ و لا تعَْمُرُ في قلبِ المُتکََبِّرِ الجَبّار ِ.
متکبّرِ  قلب  در  و  می شود  ماندگار  متواضع  ]انسان[  دل  در  حکمت 

ستمکار دوام ندارد.

به راستی خداوند هیچ ]انسان[ خودپسندی را دوست ندارد.إِنَّ اللّ هَ لا یحُِبُّ کُلَّ مُعْجَبٍ بنِفَْسِهِ.

رَ عَلیَ الْآخَرینَ. بنابراین بر ما لازم است که در برابر دیگران تکبّر نورزیم.إذَنْ عَلیَنا أنَ لا نتَکََبَّ

ءترجمه عبارات مهم درس
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هَ الل ّهُ کَلامَ مَنْ یرَْفعَُ صَوتهَُ دونَ دَلیلٍ مَنطِقيٍّ بصَِوْتِ الحِْمار. فقََد شَبَّ
خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون ]هیچ[ دلیلی منطقی بالا می برَد، به 

صدای الاغ تشبیه کرده است.

بهترین کارها، به دست آوردن ]روزی[ از ]راه[ حلال است.أفَضَْلُ الأعَمالِ الکَسْبُ مِنَ الحَلالِ.

رُ ساعَةٍ خَیرٌْ مِن عِبادَةِ سَبعْینَ سَنةًَ. ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است.تفََکُّ

بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.شَرُّ النّاسِ مَنْ لا یعَْتقَِدُ الأمَانةََ و لا یجَْتنَبُِ الخْیانةَ.

بهترین کارها، میانه ترین آن هاست.خَیرُْ الأمُورِ أوَْسَطهُا.

َرَبَّنا آمَنّا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارْحمَْنا و أنتَْ خَیرُْ الرّاحِمین！
بهترین  تو  که  کن  رحم  ما  به  و  ببخشای  ما  بر  آوردیم، پس  ایمان  پروردگارا، 

مهربانان هستی.

ََبگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم، از شرّ آن چه آفریده است.！قُلْ أعوذُ برَِبِّ الفَلقَِ مِنْ شَرِّ ما خَلق

ٍشب  قدر بهتر از هزار ماه است.！لیَلْةَُ القَدرِ خَیرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر

بدترین مردم، ]انسان[ دو رو )منافق( است.شَرُّ النّاسِ ذو الوَْجهَْینِْ.

بهترین دوستان شما کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کند.خَیرُْ إخوانکُِم مَنْ أهَدَْی إلیَکُم عُیُوبکَُم.

هرکس شهوتش بر عقلش غلبه کند از چارپایان بدتر است.مَنْ غَلبَتَْ شَهْوَتهُُ عَقْلهَُ فهَوَ شَرٌّ مِن البْهَائمِِ.

؟ جاليِّ عْرُ هذَا القَمیصِ الرِّ قیمت این پیراهن مردانه چقدر است؟کَمْ سِِ

ارزان تر از این می خواهم. این قیمت ها گران است.أُریدُ أرَخَصَ مِنْ هذا. هذهِ الأسَعارُ غالیَةٌ.

یطانَ و تعُاقِبْ عَدُوَّ كَ. حمْٰن و تسُْخِطِ الشَّ دَعْ شاتمَِكَ مُهاناً ترُضِ الرَّ
را  را خشنود و شیطان  تا ]خدای[ بخشنده  رها کن  را خوار  دشنام گوی خود 

خشمگین کنی و دشمنت را کیفر دهی.

مْتِ، یطانَ بمِِثلِ الصَّ ما أرَضَی المؤمِنُ رَبَّهُ بمِِثلِ الحِلمِْ، و لا أسْخَطَ الشَّ
مؤمن پروردگارش را با ]چیزی[ مانند بردباری خشنود نساخت )نمی سازد(، و 

شیطان را با ]چیزی[ مانند سکوت خشمگین نکرد )نمی کند(،

کوتِ عَنهُْ. و نادان با ]چیزی[ همانند دم فروبستن در برابرش، مجازات نشد )نمی شود(.و لا عُوقِبَ الأحمَقُ بمِِثلِ السُّ

چه بسا سکوتی که از سخن گفتن شیواتر است.رُبَّ سُکوتٍ أبَلْغَُ مِنَ الکَْلامِ.

بَ نفَْسَه. هرکس اخلاقش بد باشد، خودش را عذاب می دهد.مَن ساءَ خُلقُُه عَذَّ

داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش بیفزاید. أعلمَُ النّاسِ مَن جمَعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِه.

محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آن ها برای بندگانش هستند. أحبَُّ عِبادِ  الِله إلیَ الِله أنفَعُهم لعِبادِهِ.

ِِو جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أحسَنُ إنَّ ربَّك هوَ أعلمَُ بمَن ضَلَّ عَن سَبیله！
و با آن ها به روشی که بهتر است گفت وگو کن؛ به راستی پروردگارت نسبت به 

گاه تر است. کسی که از راه او گمراه شده، آ

قیمت ها از هفتاد و پنج هزار ]تومان[ شروع می شود تا هشتاد و پنج هزار تومان.تبَدَأُ الأسعارُ من خَمسةٍ و سَبعینَ ألفاً إلی خَمسَةٍ و ثمَانینَ ألَفَْ تومانٍ.

بعد از تخفیف دویست و بیست هزار ]تومان[ به من بده.أعَطْیني بعدَ التَّخفیضِ مِئتَیَنِْ و عِشرینَ ألَفْاً.

مَ مَکارمَ الأخلاقِ. من فقط فرستاده شدم تا شرافت های اخلاقی را کامل کنم.إنمّا بعُِثتُ لِأتُمَِّ

نْ خُلقي. نتَ خَلقْي، فحََسِّ خداوندا، همان گونه که آفرینش مرا نیکو گرداندی، خلق و خویم را نیز نیکو بگردان.اللّهُمَّ کَما حسََّ

خداوند به کسی جز ]به اندازۀ[ توانایی اش تکلیف نمی کند.！لا یکَُلِّفُ الُله نفَساً إلّا وُسْعَها
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واژگان و اصطلاحات درس

إذَنْ: بنابراین

اِسْتِهلاك: مصرف کردن ) اسِْتهَلكََ، یسَتهَلكُِ(

) ، یغَُضُّ اغُْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ: صدایت را پایین بیاور )غَضَّ

اِقصِْدْ: میانه روی کن )قصََدَ، یقَْصِدُ(

لاةَ: نماز را بر پای دار« )أقَامَ، یقُیمُ( أقَِمْ: بر پای دار »أقَِمِ الصَّ

اِقتِْصاد: صرفه جویی )اقِتْصََدَ، یقَْتصَِدُ(

أنَکَْر: زشت تر، زشت ترین  أقَبْحَ

اِنهَْ: باز دار )نهََی، ینَهَْی(

اوُمُرْ: دستور بده »وَ + اوُمُرْ  وَ أمُْرْ« 

أهدَی: هدیه کرد

تخَفیض: تخفیف

ترَبوَيّ: پرورشی

تعَمُْرُ: عمر می کند، در این جا یعنی ماندگار می شود  )عَمَرَ، یعَْمُرُ(

جادِلْ: ستیز کن

أَرْضَی: خشنود کرد

عاقَبَ: کیفر داد

أسَْخَطَ: خشمگین کرد

نتَْ: نیکو گرداندی حَسَّ

دَعْ: رها کن )وَدَعَ، یدََعُ(

جَبّار: ستمکارِ زورمند »صفت خدا به معنای توانمند«

ساءَ: بد شد

حَمیر: خرها )مفرد: حِمار(

: بشتاب حَيَّ

خَدّ: گونه

زَمیل: همکار

سِعرْ: قیمت )جمع: أسَعار(

هَ: تشبیه کرد )مضارع: یشَُبِّهُ( شَبَّ

: گمراه شد ضَلَّ

عَزْمُ الْأمُورِ: کارهای مهم

غَلَبَ: چیره  شد

فَخور: فخرفروش  مُتوَاضِع

فَلَق: سپیده دم

فُنون: هنرها )مفرد: فنَّ(

شاتمِ: دشنامگو

قَیِّم: ارزشمند

صَمْت: سکوت

کید( لـَ : بی گمان )حرف تأ

عوقِبَ: مجازات شد، کیفر شد

رُ( كَ: با تکبّ ر رویت را برنگردان )مضارع: یصَُعِّ رْ خَدَّ لا تصَُعِّ

بَ: عذاب داد عَذَّ

لا تمَْشِ: راه نرو )ماضی: مَشَی / مضارع: یمَْشي(

مَ: تا کامل کنم لِأتُمَِّ

لیَِهتَْديَ: تا راهنمایی شود )ماضی: اهِتْدََی(

مَتجَْر: مغازه

مُخْتال: خودپسند  مُعْجَبٌ بنِفَْسِهِ

مَرَحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندی

مَشْي: راه رفتن

مُعجَْبٌ بنِفَْسِهِ: خودپسند 

إعْجابٌ  باِلنَّفْسِ: خودپسندی

مُنکَْر: کار زشت

مُهان: خوار

مهَلاً: آرام باش

مَیِّزْ: جدا و سوا کن

میزان: ترازو )ترازوی اعمال(

ناهي، ناهٍ:  بازدارنده )جمع: ناهونَ، ناهینَ و  نهُاة(

نمَوذَج: نمونه )جمع: نمَاذِج(

نوَعیَّة: جنس

مَ( مُ: تقدیم می کند، پیش می فرستد )ماضی: قدََّ یقَُدِّ
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کلمات مترادف

یرُشِدُ = یهَدي = یدَُلُّ )هدایت می کند ـ راهنمایی می کند(

اهتمام = جَهدْ = سَعيْ= جِدّ= مُحاوَلةَ )تلاش  ـ کوشش(

رَأَی = نظَرََ= شاهَدَ )دید، مشاهده  کرد(

مواعِظ = نصَائحِ )پندها، نصیحت ها(

عزم الأمُور = الأمُور المهمّة )کارهای مهم(

مُختال = مُعجَبٌ بنِفسِه )خودپسند(

یحُافظُِ = یحَرُسُ )محافظت می کند، نگهداری می کند(

أنکَر = أَقبَْح )زشت ترین(

سِعرْ = قیمة= مَبلغ )بها، قیمت(

ء = قبیح )زشت، بد( سَيِّ

أرادَ = شاءَ = طلََبَ = اِشتَهَی )خواست(

غَفَرَ = سامَحَ= عَفا )بخشید(

لْ )بشتاب، عجله کن( حَيَّ = عَجِّ

ثَ = نطقََ )بر زبان آورد، صحبت کرد( مَ = تحََدَّ تکَلَّ

صَداقَة = وُدّ= خُلَّة )دوستی(

بَ = عاقَبَ )مجازات کرد( عَذَّ

أحمق = جاهل )نادان(

صَمْت = سُکوت )سکوت(

نفَْع )سود( ≠ ضَرَر / خُسْران )زیان(

عَداوَة )دشمنی( ≠ صَداقَة )دوستی(

خَیر )نیکی( ≠ شَرّ )بدی(

ل )بشتاب( مهَلاً )آرام باش( ≠ عَجِّ

سارِعْ )عجله کن( ≠ اِصْبِرْ / مَهلاً )صبر کن(

مقَبول )پذیرفته شده( ≠ مرَدود )رد شده(

أمانةَ )وفاداری( ≠ خیانةَ )پیمان شکنی، بی وفایی(

عاقِل )دانا( ≠ جاهِل )نادان(

ساءَ )بد شد( ≠ حَسُنَ )خوب شد(

قَیِّم )ارزشمند( ≠ مُهان )خوار، بی ارزش(

ضَلَّ )گمراه شد( ≠ اهتَدَی )هدایت شد(

شَباب )جوانان( ≠  شُیوخ )پیران، سالخوردگان(

فَخور )فخرفروش( ≠ مُتَواضِع )فروتن(

ابِتعاد )دور شدن( ≠ اِقتِراب )نزدیک شدن(

أَراذِل )فرومایگان( ≠ أَفاضِل )شایستگان(

اوُمُر )دستور بده( ≠ اِنهَْ )باز دار(

معروف )کار خوب( ≠ مُنکَْر )کار بد(

مُتواضِع )فروتن( ≠ مُتَکَبِّر )خودخواه(

کبَر )بزرگ تر، بزرگ ترین( ≠ أَصْغَر )کوچک تر، کوچک ترین( أ

بَ/ عاقَبَ )مجازات کرد( ≠ غَفَرَ )بخشید( عَذَّ

رُ )روی می گرداند( ≠ یلَتَفِتُ إلیَ )توجه می کند( یصَُعِّ

رَخیص )ارزان( ≠ غالي )گران(

أبیَض )سفید( ≠ أَسوَد )سیاه(

أَحسَْنَ )نیکی کرد( ≠ أساءَ )بدی کرد(

سکوت )سکوت( ≠ کلام )سخن(

اغُضُضْ )پایین بیاور( ≠ اِرفَعْ )بالا ببر(

کلمات متضاد
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معنیمفردجمعمعنیمفردجمعمعنیمفردجمع

پیراهن زنانهفُستانفَساتیندستور، فرمان، کارأمرأُمورپدرأبآباء

هنرفنّفنونفرزندوَلدَأَولادسخن، نوحدیثأَحادیث

کتابکتابکُتُبچهارپا، حیوانبهَیمَةبهَائمِخوی، منش، رفتارخُلقْ / خُلُقأَخلاق

کیببرادر، دوستأَخإخْوان مدرسهمدرَسةمَدارسِساخت، ترکیبترکیبترا

سختی، دشواریمُشکِلةمشَاکلِتمرینتمرینتمارینبانگ ، ندادُعاءأَدعیَة

مصدرمَصدرمَصادرکوهجَبَلجِبالفرومایه ترأرذَلأراذِل

رستورانمَطعَممَطاعِمهمسایهجارجیراناسُتادأُستاذأساتذَِة

کردار بزرگ منشانهمکَرُمَةمَکارمِالاغحِمارحَمیرقیمت، بهاسِعرأَسعار

جامه، لباسمَلبَسملَابسِ مردرَجُلرجِالنام، اسماِسمأَسماء

گردی، همکارزَمیلزُملَاءدوست، یارصَدیقأَصدِقاء ورزشگاهمَلعَبمَلاعِبهمشا

اقامتگاه، خانهمنزلِمَنازلِشلوارسِروالسَراویلصداصَوتأصوات

پند و اندرزمَوعِظةَموَاعِظجوانشابّشَبابکارعَمَلأعمال

نمونهنمَوذَجنمَاذِجبدبختی، سختیشَدیدةشَدائدِبرتر، بهترأَفضَلأَفاضِل

قریبأَقرِباء
فامیل، نزدیک، 

خویشاوند
نهی کننده، بازدارندهناهينهُاةبندهعَبدعِباد

کابرِ کبَرأ دانشعِلمعلومبزرگ ترأ

عیب، نقصعَیبعُیوبرنگلوَنأَلوان
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جمع های مکسّر
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تشخیص معنای واژه

حیحَ في التّرجَمَةِ:-361 عَیِّن الصَّ

2( لا تمَْشِ: راه بروید  1( یرُشِدونهَم: آن ها را راهنمایی می کرد 

4( نتَوَاضَعُ: فروتن باشیم 3( اغْضُضْ من صَوتكِ: صدایت را پایین بیاور 

 عَیِّن الخَطأََ في التّرجَمَةِ:-371

لي:  بفرما 4( تفََضَّ 3( انِهَْ: باز داشت  2( أقَِم: برپادار  1( تبَدَْأُ:  شروع می کند 

عَیِّن الخَطأََ في التّرجَمَةِ:-381

2( عوقِبَ: مجازات شد / أرادَ: خواستم مَ: تا تمام کنم  رَ: که خودخواهی نورزیم / لِأتُمَِّ 1( أنَْ لا نـَتکََبَّ

بَ: عذاب داد 4( دَعْ: رها کن / عَذَّ 3( ما أرَضَی: خشنود نکرد / أسَخَطَ: خشمگین کرد 

حیحَ في ترَجَمَةِ هذهِ اللُّغاتِ: »عَزمُ  الأمُور، مَهلاً، أغْلیَ«-391 عَیِّن الصَّ

2( کار بزرگ / صبر کن / باارزش 1( کارهای مهم / آرام باش / گران ترین 

4( کارهای مهم / تمام کن / ارزشمند تر 3( مسائل بزرگ / بایست / گران تر  

حیحَ في ترَجَمَةِ هذه اللُّغات: »لا تنَکَْسِرُ، أنْ نکَونَ، أَصابكََ«-401 عَیِّن الصَّ

2( نشکن / باشیم / به تو رساند 1( نمی شکنی / تا باشد / به من رسد  

4( نمی شکند / بودیم / به تو اصابت کردم 3( شکسته نمی شود / که باشیم / دچار شدی 

عرُ حَسَبَ النَّوعیّاتِ.«-411 نةَِ: »کَم سِعرُ هذا القَمیصِ؟ ـ سَیِّدتي، یخَتَلِفُ السِّ عَیَّ حیحَ في ترَجَمَةِ اللُّغاتِ المَُ عَیِّن الصَّ

2( چگونه / مقدار / مختلف است 1( چه مقدار / ارزش / اختلاف داشت 

4( چقدر / قیمت / فرق می کند 3( کی / بهَا / متغیّر است  

بابِ.«-421 : »هذا نمَوذَجٌ ترَبوَيٌّ لیَِهتَديَ بهِِ کُلُّ الشَّ حیحَ في ترَجَمَةِ الکلماتِ التّي أُشیرَ إلیها بخَِطٍّ عَیِّن الصَّ

4( مثال / پرورشی / جوان  3( ایده آل / آموزشی / جوانان  2( نمونه ها / خدایی / جوانان  1( نمونه / تربیتی / جوانان 

: »یجِبُ علینا أن نقَتَصِدَ في اسْتِهلاكِ الماءِ و الکَهرَباءِ.«-431 حیحَ في ترَجَمَةِ اللُّغاتِ التّي تحَتَها خَطٌّ عَیِّن الصَّ

2( استفاده می کنیم / تلف کردن / انرژی 1( میانه روی کنیم / به هدر دادن / منابع زیرزمینی 

4( مصرف کنیم / استفاد ه کردن / نیروها 3( صرفه جویی کنیم / مصرف کردن / برق 

مترادف و متضاد

441-: حیحَ في المُترادِفِ أو المُتضادِّ عَیِّن الصَّ

4( مَلعَْب ≠ مَطبْخَ 3( أفضَْل  أنفَْع  2( مَعْمَل  مَصْنعَ  1( أبلغَ ≠ أشَدّ 

451-: عَیِّن الخَطأََ في  المُترادفِ أو المتضادِّ

4( صَداقةَ ≠ عَداوَة 3( أسَعار  ثمََن  2( غالي ≠ رَخیص  1( أقَبْحَ  أنکَر  

عَیِّن الخَطأََ في  المُترادِفِ :-461

4( یحُافِظُ  یهَْتمَُّ 3( أُریدُ  أطَلْبُُ  2( سکوت  صَمْت  1( مَوعِظةَ  حِکمَة  

471-: حیحَ في المُتَضادِّ عَیِّن الصَّ

4( صابرِ  مُهان 3( یضَِلُّ  یهَْـتدَي  2( ندَََََم  سرور  1( حاسِب  جبَّار 
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481-: عَیِّن الخَطأََ في المُتَضادِّ

دَ 4( جادَلَ  أرشََ 3( فخَور  مُتوَاضِع  2( أقَبحَ  أجَمَل  1( سَخَط  حِلمْ 

عَیِّن المُتَضادَّ لهِذهِ الکَلِماتِ: »نهََی، اِقتَْرَبَ، کَلام«-491

4( أرادَ،  اسِْتقَبلََ، صَمْت 3( طلَبََ، یبُعِدُ، حدیث  2( مَنعََ، انِکََسَرَ، سکینة  1( أمََرَ، ابِتعََدَ، سُکوت 

عَیِّن المترادِفَ لهِذهِ الکَلِماتِ: »بعُِثَ، دَعْ، یرُشِدُ«-501

مُ 4( شُبِّهَ، اغُْضُضْ، یقَُدِّ 3( أُرْسِلَ، اتُرُكْ، یهَْدي  2( نقُِلَ،  انِهَْ، یسَُاعِدُ  1( أُنزلَِ، ادُعُ، یهَدي 

انتخاب کلمۀ مناسب

عَیِّن المناسب للِفَراغ: »أَحَبُّ عِبادِ اللّهِ إلی اللّهِ ............ لعِِبادِهِ.«-511

4( أعَلمَُهم 3( أفَضَْلهُم  هم  2( أشََدُّ 1( أنَفَعُهم 

حیح للِفَراغَینِْ: »ذَهَبتُ إلی ............ زَمیلي و ............ مِنه سِروالاً رجِالیّاً.«-521 عَیِّن الصَّ

4( مَتجَْرِ / اشِترََیتُْ 3( مَلعَبِ / أنَقَْذْتُ  2( مَطبْعََةِ / لمََزْتُ  1( مَکتبَةَِ / أُریدُ 

حیحَ للِفَراغِ: »............ حَیَوانٌ یسَتَخدِمُه الإنسانُ للِحَملِ و الرُّ کوبِ.«-531 عَیِّن الصَّ

4( البقََرَةُ ئبُ  3( الذِّ 2( الحِمارُ  علبَُ  1( الثَّ

حیحَ للِفَراغِ: »الإنسانُ الذّي یفَتَخِرُ بنِفَسِهِ کَثیراً فَهُوَ ............ .«-541 عَیِّن الصَّ

4( شاتمٌِ 3( مُنکَرٌ  2( فخَورٌ  1( جبَّارٌ 

حیحَ للِفَراغِ: » ............ هو المُستَبِدُّ الذّي لا یرََی لِأحََدٍ عَلیه حَقّاً.«-551 عَیِّن الصَّ

4( المُهانُ 3( الجَبّارُ  2( المُعجَبُ بنِفَسِهِ  1( المُختالُ 

ترجمۀ جملات

 عَیِّن الأصَحَّ والأدقَّ في  التَّرجَمة )56 - 68(:

مُ لِابنِْهِ موَاعِظَ قَیِّمَةً کُلُّها نمَاذِجُ ترَبویَّةٌ.«:-561 »و في القرآنِ الکریمِ نرََی لقمانَ الحکیمَ یقَُدِّ

1( و در قرآن کریم لقمان حکیم را می بینیم که به پسرش سخنان پندآموز با ارزشی را تقدیم می کند که همۀ آنها نمونه هایی تربیتی هستند.

2( و در قرآن کریم می بینیم لقمان حکیم را در حالی که به پسرانش نصیحت های ارزشمندی دارد و همۀ آنها نمونه های آموزشی هستند.

3( و در قرآن کریم می بینیم لقمان حکیم به فرزندش موعظه های ارزشمندی می دهد که هر کدام از آنها نمونه ای تربیتی می باشند.

4( و در قرآن کریم لقمان حکیم به پسرش نصیحت های با ارزشی تقدیم کرده است که همۀ آنها مثال های تربیتی هستند.

571-:ِو اقُصِْدْ في مَشیِكَ و اغْضُضْ مِن صَوتكَِ إنَّ أَنکَرَ الأصَواتِ لصَوتُ الحَمیر！

1( و در راه رفتن خود تعادل داشته باش و صدای خود را آرام نگه دار، بی گمان بدترین صدا صدای خرهاست.

2( و در راه رفتن میانه رو باش و با صدای پایین صحبت  کن، زیرا صدای خرها صدای زشتی است.

3( و در راه رفتن خود تعادل را نگه دار و صدای خودت را کم کن، به راستی جزء صداهای زشت است صدای خران.

4( و در راه رفتنت میانه روی کن و صدایت را پایین بیاور، قطعاً زشت ترین صداها صدای خران است.

581-:ٍكَ للِناّسِ و لا تمَْشِ في الأرضِ مَرَحاً إنَّ اللّ هَ لا یحُِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخور رْ خَدَّ ！ولا تصَُعِّ

1( و با تکبّر رویت را از مردم برنگردان و با ناز و خودپسندی در زمین راه نرو؛ بدون شک خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.

2( و با تکبّر خودت را در برابر مردم خوار و کوچک نکن و در زمین با خودپسندی راه نرو که خداوند انسان خودپسند و مغرور را دوست ندارد.

که پروردگارت، انسان خودپسند مغرور را دوست نمی دارد. 3( و با بی اعتنایی از مردم رویت را مگردان و با ناز و خرامان در زمین راه مرو چرا

4( و صورتت را از دیگران با تکبّر برنگردان و با فخر و غرور بر زمین راه نرو؛ قطعاً خداوند همۀ خودپسندان و فخرفروشان را دوست نمی دارد.
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دِ.«: -591
ِ
دائ »علینا أن نکونَ  مشتاقینَ إلی الأعمالِ الصّالحَِةِ و ناهینَ عَنِ المنکَرِ و صابرِینَ علی المشاکلِِ و الشَّ

1( ما به کارهای شایسته مشتاق هستیم و از کارهای زشت نهی می کنیم و بر مشکلات و دشواری ها صبر می کنیم.

2( ما باید به کار شایسته مشتاق باشیم و نسبت به کار زشت دوری بورزیم و در برابر مشکلات و گرفتاری ها صبور باشیم.

3( بر ما واجب است که برای کارهای خوب اشتیاق نشان دهیم و از کارهای زشت بر حذر داریم و بر مشکلات و سختی صبرکننده باشیم.

4( ما باید به کارهای شایسته علاقمند باشیم و از کار زشت باز بداریم و در برابر مشکلات و سختی ها صبور باشیم.

601-:َفَأنزَلَ اللّ هُ سکینتََةُ علی رَسولهِِ و علَی المُؤمنین！

2( پروردگار آرامش خود را برای پیامبر و مؤمنان فرود می آورد. 1( خداوند آرامشش را بر فرستاده اش و بر مؤمنان نازل کرد!  

4( آرامش را خداوند فقط بر پیامبرش و بر مؤمنان فرو فرستاده است. 3( خداوندا، آرامش را بر فرستادگان و مؤمنانت نازل کن! 

611-:ِو جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أحسَنُ إنَّ ربَّكَ هو أَعلَمُ بمَِن ضَلَّ عن سَبیلِه！

1( با آن ها آن گونه که خوب است مباحثه کن؛ خداوند تو به گمراهان از راه راست داناتر است.

گاه تر است. 2( با آن ها به روشی که نیکوتر است استدلال کن؛ به راستی پروردگارت نسبت به کسی که از راه او گمراه شده، آ

3( با روش های بهتر با آن ها بحث کن؛ پروردگارت به هر کس که از راه او گمراه شود، داناست.

4( با ایشان با زبان و گفتار نیک گفت وگو کن؛ قطعاً خدا نسبت به کسانی که از راه او منحرف شوند، داناتر است و علم دارد.

هُ؛ فقالَ الإمامُ )ع( له: مَهلاً یا قَنبَْرُ.«:-621 »أرادَ أن یسَُبَّ الذّي کانَ سَبَّ

1( خواست که دشنام دهد به کسی  که به او ناسزا می گفت؛ پس امام )ع( فرمود: ای قنبر، رهایش کن.

2( خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود، دشنام دهد؛ پس امام )ع( به او فرمود: ای قنبر، آرام باش.

3( می خواست به کسی که به او ناسزا گفت، دشنام گوید؛ اما امام )ع( به او فرمود: ای قنبر، این کار را نکن.

4( می خواست کسی را که ناسزا گفته بود، مورد دشنام و نفرت قرار دهد؛ اما امام )ع( فرمودند: ای قنبر، صبر کن.

كَ.«:-631 یطانَ و تعُاقِبْ عَدوَّ حمنَ و تسُخِطِ الشَّ »دَعْ شاتمَِكَ مُهاناً ترُضِ الرَّ

1( دشنام گوی خود را خوار رها کن تا خدای بخشاینده را خشنود سازی و اهریمن را خشمگین کنی و دشمنت را کیفر دهی.

2( دشنام گوی خود را خوار کن تا خداوند رحمان از تو خشنود شود و شیطان خشمگین شود و دشمنت را کیفر دهی.

3( به دشنام گوی خود بی توجهی کن و با خواری او را رها ساز که در این صورت خداوند از تو راضی می شود و شیطان خشمگین می شود و دشمنت کیفر می بیند.

گو اهمیتی نده که همان طور خوار باشد تا خدا را از خود راضی کنی و شیطان را خشمگین کنی و دشمن را مجازات نمایی. 4( به ناسزا

متِ و لا عوقِبَ الأحمقُ بمِثل  السکوتِ عَنهُ.«:-641 »ما أرضَی المؤمِنُ رَبَّه بمِثلِ الحِلمِ و لا أسخَطَ الشیطانَ بمِثلِ الصَّ

1( انسان مؤمن را با صبر و بردباری خشنود نکن و شیطان را با سکوت خشمگین نکن و نادان را با سکوت کردن در برابر او مجازات نکن.

2( مؤمن پروردگار خود را با ]چیزی[ مانند بردباری خشنود کرد و شیطان را با ]چیزی[ مانند سکوت خشمگین ساخت پس تو هم انسان احمق را با 

]چیزی[ مانند سکوت مجازات نکن.

3( مؤمن پروردگارش را با   ]چیزی[ مانند بردباری خشنود نکرد و اهریمن را با ]چیزی[ همانند خاموشی خشمگین نساخت و نادان با ]چیزی[ همانند 

دم فرو بستن در برابرش کیفر نشد.

4( مؤمن پروردگار را با ]چیزی[ مثل صبر و بردباری راضی نمی کند و شیطان را با سکوت خشمگین نمی سازد و انسان احمق با این سکوت مجازات نمی شود.

651-:ِمَ مَکارمَِ الأخلاق ！إنمّا بعُِثتُ لِأتُمَِّ

1( قطعاً من برای تمام کردن بزرگی های اخلاق آمده ام. 

2( من فقط فرستاده شدم تا شرافت های اخلاقی را کامل کنم.

3( بدون شک او فرستاده شد تا فضیلت های اخلاقی کامل شود.  

4( او تنها برای کامل کردن ویژگی های پسندیدۀ اخلاقی فرستاده شده است. 
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661-:ِلیَسَ شيءٌ أَثقَلَ في میزانِ المؤمِنِ یوَمَ القیامةِ مِن الخُلُقِ الحَسَن！

1( در روز قیامت برای انسان مؤمن چیزی گرانبهاتر از خوش اخلاقی یافت نمی شود.

2( اندازۀ اخلاق زیبا در مؤمن در روز قیامت سنگین تر از هر چیزی است. 

3( ترازوی انسان با ایمان در روز رستاخیز به وسیلۀ خوش اخلاقی او سنگین می شود.

4( روز قیامت در ترازوی مؤمن چیزی سنگین تر از اخلاق نیکو نیست. 

»تبَدَأُ الأسعارُ مِن خَمسَةٍ و ثلَاثینَ ألفْاً وَ تصَِلُ إلی خَمسَةٍ و ثمَانینَ أَلفَ تومانٍ.«:-671

1( قیمت ها از سی و پنج هزار شروع می شود و به هشتاد و پنج هزار تومان می رسد.

2( نرخ از هشتاد و پنج هزار به سی و پنج هزار تومان می رسد.

3( قیمت ها از سی و پنج هزار شروع شد و تا هفتاد و پنج هزار تومان رسید.

4( فروش اجناس با پنجاه و سه هزار آغاز می شود و تا پنجاه و هشت هزار تومان می رسد.

»في متَجَرِ صَدیقتي طلََبتُ مِنها أن تعُطیَني التَّخفیضَ لِأسَتَطیعَ أن أَشتَريَ قَمیصاً.«:-681

1( در فروشگاه از دوستم خواستم که به من تخفیف بدهد تا بتوانم پیراهنی بخرم.

2( در فروشگاه دوستم از فروشنده خواستم تخفیف دهد تا پیراهن ها را پسند کنم.

3( در مغازه از مغازه دار خواهش کردم قیمت را کاهش دهد تا من بتوانم پیراهن را بخرم.

4( در مغازۀ دوستم از او خواستم که به من تخفیف دهد تا بتوانم یک پیراهن بخرم. 

حیح:-691 عَیِّن الصَّ

1( صارَ المَبلغَُ مِئتیَنِْ و ثلَاثینَ ألفَ تومانٍ: قیمت ها به دویست و سی هزار می رسد.

2( ذلك مَتجَرُ أبي، کیفیّةُ الأجناسِ فیه عالیَةٌ: این کارخانۀ پدرم است،  کیفیت اجناس آن ها بالاست.

3( کم سِعرُ هذا الفُستانِ؟ و هل فیه تخَفیضٌ؟: قیمت این پیراهن زنانه چند است؟ و آیا آن تخفیف دارد؟

سُ مِئةََ طالبٍ العَملیّاتِ الحِسابیّةَ: معلّم عملیّات ریاضی را به صد نفر از دانش آموزان خودش آموزش داد. 4( یعَُلِّمُ المدرِّ

حیح:-701 عَیِّن الصَّ

1( أفضَلُ النّاسِ أنفَْعُهُم للِنّاسِ: بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند باشد.

ةٌ: سکوت از جنس طلا و کلمات از جنس نقره هستند. 2( السّکوتُ ذَهبٌَ و الکلامُ فِضَّ

3( أعلمَُ النّاسِ مَن جمََعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِهِ: داناترین مردمان کسانی هستند که علم خودشان را در کنار علم دیگر مردمان جمع کرده باشند.

رُ ساعةٍ خیرٌ من عِبادةِ سَبعینَ سَنةً: ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. 4( تفکُّ

حیحَ:-711 عَیِّن الصَّ

1( ！لا یکَُلِّفُ اللّ هُ نفساً إلّا وُسْعَها: خدا کسی را به اندازۀ ظرفیت او مجبور نمی کند.

2( ！فأَنزَلَ الُله سکینتهَُ علی رسولهِِ و علی المؤمنینَ: خداوند آرامش خود را بر پیامبر و بر مؤمنان نازل می کرد.

مَ مَکارمَِ الأخلاقِ.: بی گمان من فرستاده شدم تا خصلت های بزرگوارانۀ اخلاقی را کامل کنم. 3( إنَّما بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

4( إنَّ الَله لا یحُِبُّ کُلَّ مُعجِبٍ بنِفَسِهِ.: بدون شک خداوند، همۀ خودپسندان را دوست نمی دارد.

عَیِّن الخَطأََ:-721

1( عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقةَِ الجاهِلِ.: دشمن خردمند بهتر از دوست نادان است.

2( رُبَّ سکوتٍ أبلغَُ مِن الکَلامِ.: چه بسیار سکوتی که رساتر از سخن گفتن است.

3( خَیرُ الأمُورِ أوَسَطهُا.: بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

4( إنَّ الَله لا یحُبُّ المُتکَبِّرینَ.: به راستی خداوند متکبّران را دوست ندارد.
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حیح:-731 عَیِّن الصَّ

بَ نفسَهُ.: هر کس اخلاقش بد باشد،  خودش عذاب می کشد. 1( مَن ساءَ خُلقُُه عَذَّ

2( حُسنُ الخُلقُِ نصِفُ الدّینِ.: خوش  اخلاقی نصف دین است.

3( رَجاءً، أعَْطِني سِروالاً بنَفَسَجیّاً.: امیدوارم به من شلوار بنفش رنگ بدهید.

بابُ.: در مصرف مواد صرفه جویی می کنی تا جوانان را به آن هدایت کنی.  4( اقِتصَِد في اسْتهِلاكِ الموادِّ لیَِهتدَيَ بهِِ الشَّ

تطبیق با واقعیّت

عَیِّن الخَطأََ حَسَبَ الحَقیقَةِ و الواقِع:-741

2( لا تعَمُرُ الحِکمَةُ في قلَبِ المُتواضِعِ. 1( إنَّ الَله یحُِبُّ الذّینَ ینَفَعونَ النّاسَ. 

4( یجَِبُ أن لا نرَفعَ أصواتنَا فوقَ صوتِ مَن نتَکَلَّمُ مَعَه. 3( إنَّ اللّ هَ هوَ أسَرَعُ الحاسِبینَ و أرحمَُ الرّاحمینَ. 

عَیِّنِ الخَطأََ حَسَبَ الحَقیقَةِ و الواقِع: -751

2( أحَبَُّ النّاسِ عندَ الِله مَن ینَفَعُ الآخَرینَ. 1( الحِمارُ حیََوانٌ یسُتخَدَمُ للحَملِ و الرُّ  کوب. 

مَ الُله تعَالیَ المُجادَلةَ و الغیبةََ. 4( حرََّ 3( الخَدُّ عضوٌ في الوَجهِْ.  

حیحَ حَسَبَ الحَقیقَةِ و الواقع:-761 عَیِّنِ الصَّ

2( المَطبعَةُ مکانٌ لمُطالعة المَعاجِمِ و الکُتبُِ. َکلِ الطعّامِ.  1( یذَهبُ الناسُ إلی المَلعَبِ لأ

4( یحُِبُّ النّاسُ مَن حسَُنَ خُلقُُهُ.  3( عَلیَنْا أن نبَتعَِدَ عن ذِکرِ حسََناتِ الآخَرینَ. 

حیحَ حَسَبَ الحَقیقَةِ وَ الواقعِ:-771 عَیِّن الصَّ

عيُ لمَعرفِةِ أسرارِ الآخَرینَ أمرٌ جمیلٌ. 2( السَّ 1( المَعمَلُ غُرفةٌَ تغُسَلُ فیها المَلابسُِ. 

4( جبَلُ »دماوند«  أعلیَ جِبال إیرانَ و هو جمیلٌ جِدّاً. 3( یذَهبَُ النّاسُ لشِِراءِ السیّارةِ إلی المُتحَفِ. 

عَیِّن الخَطأََ حَسَبَ الحقیقةِ و الواقِع:-781

2( مِئةٌَ تقسیمٌ علی اثنْیَنِْ یسُاوي خَمسینَ. 1( اثِنانِ و عِشرونَ  زائدُ ثمانیَةٍ یسُاوي ثلَاثینَ. 

4( عِشْرونَ ناقِصُ خَمسَةٍ یسُاوي خَمسَةَ عَشَرَ. 3( أربعةٌ في ثلَاثةٍَ یسُاوي ثلَاثةََ عَشَرَ.  
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اسم مکان بر وزن های »مَفْعَل«، »مَفْعِل« و »مَفْعَلةَ« می آید.11  1

»أهَمَّ« بر وزن »أفَعَْل« و اسم تفضیل است.21  3

بررسی سایر گزینه ها:

1( »توَّاب« بر وزن »فعَّال« و اسم مبالغه است.

2( »مَوضِع« بر وزن »مَفعِل« است؛ بنابراین اسم مکان می باشد.

با حرف »مُـ« شروع شده و یک  4( »المُؤمنینَ« جمعِ »المُؤمِن« است  که 

حرف مانده به آخر آن کسره دارد، پس اسم فاعل است. 

ب« با حرف »مُـ« شروع شده و حرف ماقبل آخر آن فتحه دارد 31 »مُؤدَّ  2

َـ ...(؛ بنابراین اسم مفعول است.  )مُـ ... 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مُعَلِّم )مُـ  ... ـِ ...( با حرف »مُـ« شروع شده و حرف ماقبل آخر آن کسره 

دارد، پس اسم فاعل است.

گر به معنی »بهتر، بهترین« باشد، اسم تفضیل است. )در این  ا 3( »خَیرْ« 

گزینه معنیِ »بهترین« می دهد.(

4( »مَدرَسَة« بر وزن »مَفعَلةَ« و اسم مکان است.

»کُفّار« جمع »کافِر« است و »کافِر« بر وزن »فاعِل« و اسم فاعل است. 41  2

 برای تشخیص ویژگی های اسمی که جمع است، باید به مفرد آن مراجعه 

کنیم. 

»مَکتبَ« بر وزن »مَفعَل« اسم مکان است نه اسم مفعول.51  2

»أحَبَّ« بر وزن »أفعَْل« و اسم تفضیل است. 61  1

بررسی سایر گزینه ها:

« فعل مضارع در صیغۀ اول شخص مفرد است. 2( »أُحِبُّ

3( »مَحبوب« بر وزن »مَفعول« و اسم مفعول است.

4( »حبَیب« نیز بر وزن »فعَیل« است؛ بنابراین نمی تواند اسم تفضیل باشد. 

)جمعِ 71 »مَناظِر«  و  »مَدرَسَة«(  )جمعِ  »مَدارسِ«  »مَطعَم«،  کلمات   3

»مَنظرَ«( اسم مکان هستند. 

»مُشاهدَ« اسم مفعول است؛ چون با حرف »مُـ« شروع شده و ماقبل 81  4

آخر آن فتحه دارد. 

 »مُشاهدَ« )اسم مفعول( را با »مُشاهدََة« )مصدر( اشتباه نگیرید.

»أحَبَّ« بر وزن »أفعَل« و اسم تفضیل است. 91  4

ترجمۀ عبارت: یوسف نزد پدرمان از ما محبوب تر است.

»أزکَی« بر وزن »أفعَْل«، »مَرْقدَ« بر وزن »مَفعَل« و »وَرَثةَ« جمع 101  3

»وارثِ« بر وزن »فاعِل« است. 

 همان طور که می بینید برای تشخیص نوع اسم )اسم فاعل، اسم مکان، ...( 

در جمع های مکسّر مانند »وَرَثةَ« باید به مفرد آن ها توجه کنیم.

بررسی سایر گزینه ها:111  4
کلمـات »مَجلـِس، مَنظـَر، مَزرَعَة، مَغربِ، مَسْـبحَ« در گزینه هـای دیگر همگی 

اسـم مکان هستند. 
گرچه بر وزن »مَفعَلةَ« است ولی به معنای   »مَرحمَة« در گزینۀ )3( ا

»مهربانی« و مصدر است و اسم مکان نیست.
»دُنیا« بر وزن »فُعلیَ« اسم تفضیل مؤنثّ است. »مَزرَعَة« بر وزن 121  3

»مَفعَلةَ« و »آخِرَة« نیز بر وزن »فاعِلةَ« می باشد. 
ق« چون با 131 4  »مَحزون« بر وزن »مَفعول« و اسم مفعول است. »مُصَدِّ

حرف »مُـ« شروع شده و حرف ماقبلِ آخر آن کسره دارد،  اسم فاعل است. 
»أغَْلیَ« نیز بر وزن »أفَعَل« است و اسم تفضیل می باشد.

»عُظمَی« بر وزن »فُعلیَ« اسم تفضیل مؤنث است.141  2
ترجمۀ عبارت: این بازیکن از دوستش قوی تر است.151  1
»أشََدّ« بر وزن »أفَعَل« و اسم تفضیل است.161  2

 »أحَمَْر« هر چند بر وزن »أفَعَْل« است، ولی چون بر رنگ دلالت 
می کند، اسم تفضیل نیست.

ترجمۀ عبارت: بلکه زندگی دنیا را برمی گزینید در حالی که آخرت 171  2
بهتر و ماندنی تر است. 

2   کلمات »أخَضَر« )سب ز( و »أبیَض« )سفید( در گزینه های )1( 181
و )4( هرچند بر وزن »أفَعَْل« هستند، ولی چون بر رنگ دلالت دارند اسم 
تفضیل نیستند. همچنین »أغَْصان« در گزینۀ )3( جمع مکسّر »غُصْن« است.

2  همان طور که در بخش قواعد گفتیم، کلماتی مثل »مَطار، 191
مَزار، مَکان، مَدار، ...« بر وزن »مَفعَل« و اسم مکان هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( »مَحمِْدَة« بر وزن »مَفعِلةَ« است نه »مَفعَلةَ«.
گرچه بر مکان دلالت می کند ولی اسم مکان نیست. 3( »سوق« به معنی »بازار« ا

4( »مُجالسََة« بر وزن »مُفاعَلةَ« و مصدر است.
»آخِر« و مؤنثّ آن »آخِرَة« اسم فاعل هستند. 201  3
»أُولیَ« بر وزن »فُعلیَ« و اسم تفضیل مؤنث است. 211  2
ترجمۀ سؤال: عبارتی را مشخص کن که در آن اسم فاعل و اسم 221  2

تفضیل با هم آمده باشد. 
»البائعِ« اسم فاعل و »أحسَن« اسم تفضیل است. 

بررسی سایر گزینه ها:

در  نیز  »المُحسِن«  و  »العاقل«  است.  تفضیل  اسم   )1( گزینۀ  در  »أطوَل« 
گزینه های )3( و )4( اسم فاعل هستند.

 »أقبْلََ« در گزینۀ )4( فعل ماضی در باب »إفعال« است؛ آن را با 
اسم تفضیل اشتباه نگیرید.
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ترجمۀ سؤال: جوابی را مشخص کن که شامل اسم مکان یا اسم 231  1

تفضیل نیست.

 »أنَکَرَ« فعل ماضی در باب »إفعال« است و نباید آن را با اسم تفضیل 

اشتباه گرفت.

بررسی سایر گزینه ها:

2( »حُسْنیَ« اسم تفضیل مؤنثّ بر وزن »فُعلیَ« است.

3( »مَواطِن« جمع »مَوطِن« بر وزن »مَفعِل« و اسم مکان است.

4( »الأعَلوَن« جمعِ »الأعَْلیَ« و اسم تفضیل است. 

بررسی سایر گزینه ها: اسم های »مَدخَل«، »مَقصَد« و »مَواضِع« 241  3

)جمعِ »مَوضِع«( در گزینه های دیگر اسم مکان هستند. 

4  »أحَسَْنَ« فعل ماضی در باب »إفعال« است و اسم 251

تفضیل نیست. 

بررسی سایر گزینه ها: اسم های »أحسَْن«، »أُخرَی« بر وزنِ »فُعلیَ« )مؤنثِّ 

»آخَر«( و »أجمَل« اسم تفضیل هستند. 

»أصَْدَق« بر وزن »أفعَْل« و اسم تفضیل است. 261  4

مفرد  شخص  اول  صیغۀ  در  مضارع  فعل   )3( گزینۀ  در  »أصَدُقَ«   

)متکلّم وحده( است؛ آن را با اسم تفضیل اشتباه نگیرید.

کثرَ«، »الآخَرین« و »أحسَن« اسم تفضیل هستند )3 تا(؛ 271 اسم های »أ  3

« نیز فعل مضارع در صیغۀ اول شخص مفرد )متکلّم وحده( است. »أُحِبُّ

بررسی سایر گزینه ها:

1( »أنَفَع« و »أحَبَّ« اسم تفضیل هستند. )2 تا( 

2( در این گزینه اسم تفضیل وجود ندارد. کلمات »أعْمَلُ« و »أعْلمَُ« نیز در 

این گزینه فعل مضارع در صیغۀ اول شخص مفرد هستند.

« اسم تفضیل است. »اعِْلمَ« نیز فعل امر حاضر در صیغۀ دوم شخص  4( »أهَمَُّ

مفرد مذکر )مفرد مذکر مخاطب( می باشد. )یکی(

ترجمۀ گزینه ها:

1( سودمندترین بندگان برای مردم، نزد خداوند محبوب تر است. 

2( خوبی می کنم زیرا می دانم که عاقبت بدی پشیمانی است.

3( این استاد را بیشتر از دیگران دوست دارم زیرا او بهترین اساتید است.

4( بدان که شجاعت سپاه، مهم تر از تعداد آن هاست. 

بررسی سایر گزینه ها:281  2

1( »مُرشِد« )مُـ ... ـِ ...( اسم فاعل است.

َـ ...( اسم مفعول است. 3( »مُنظََّم« )مُـ ... 

4( »مَحَبَّة« به معنای »دوستی« مصدر است. 

»مَقْبرََة« به معنای »آرامگاه« بر وزن »مَفعَلةَ« بوده و اسم مکان است. 291  4

بررسی سایر گزینه ها: در گزینه های دیگر »مُعتمََد« اسم مفعول، »المُؤمنون« 

اسم فاعل و »مَعرفِةَ« مصدر است. 

»أنفَع« اسم تفضیل و »مَدرَسَة« اسم مکان است. 301  3

بررسی سایر گزینه ها:

1( »أعجَز« اسم تفضیل است. در این گزینه اسم مکان نداریم.

2( »المکتبَةَ« اسم مکان است. در این جمله اسم تفضیل نداریم. 

 »أرَجِعُ« فعل مضارع در صیغۀ اول شخص مفرد )متکلّم وحده( 

است؛ آن را با اسم تفضیل اشتباه نگیرید. 

کرَمَ« فعل ماضی  4( در این گزینه نه اسم تفضیل وجود دارد و نه اسم مکان. »أ

ة« )دوستی( و »المَرْحمَة« )مهربانی( نیز مصدر هستند.  باب »إفعال« است. »المَودَّ

گر به معنی »بهتر، 311 همان گونه که در بخش قواعد ذکر کردیم، »خَیر« ا  4

بهترین« باشد، اسم تفضیل است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( »أخْبرََ« فعل ماضی در باب »إفعال« است.

2( »اجِعَْلْ« فعل امر در صیغۀ دوم شخص مفرد مذکّر )مفرد مذکر مخاطب( است.

3( »أنَجَْحُ« فعل مضارع در صیغۀ اول شخص مفرد )متکلّم وحده( است.

1   ترجمۀ سؤال: اسم مکانی را مشخص کن که مفعول باشد. 321

»المَدرسة« اسم مکان و در نقش مفعول است.

بررسی سایر گزینه ها:

2( »مَکان« و »مَزرعَة« هر دو اسم مکان و در نقش مجرور به حرف جر می باشند.

3( »مَکتبَ« اسم مکان و در نقش فاعل است. 

4( »مَطعَْم« اسم مکان است ولی مفعول نیست. 

ترجمۀ سؤال: گزینه ای را مشخص کن که در آن کلمه »خَیرْ« اسم 331  3

تفضیل باشد. 

گر به معنای »بهتر، بهترین« باشد، اسم تفضیل است و در  گفتیم که »خَیرْ« ا

غیر این  صورت اسم تفضیل نیست. 

ترجمۀ گزینه ها:

1( تلاشگر در ]راه[ نیکی، نزد مردم دوست داشتنی است.

2( رکوع کنید و سجده نمایید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید.

3( و نیکی های ماندگار، نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر هستند.

4( هر کس به اندازۀ ذرّه ای کار نیک انجام دهد، آن را می بیند.

ترجمۀ سؤال: اسم تفضیلی را مشخص کن که مبتدا باشد.341  3

کثرَ« اسم تفضیل و در نقش مبتداست.  »أ

بررسی سایر گزینه ها:

1( »أذکَی« اسم تفضیل است ولی در نقش فاعل قرار دارد.

2( »آخَرین« اسم تفضیل است ولی در نقش مجرور به حرف جر می باشد.

 »الخَیرْ« در این گزینه مبتداست ولی حواستان باشد که اسم تفضیل 

نیست؛ چون به معنای »بهتر، بهترین« نمی باشد. 

4( »أسَرَعَ« اسم تفضیل و در نقش صفت است. 
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ترجمۀ گزینه ها:

1( باهوش ترین دانش آموزان به مسابقات علمی جهانی رفتند.

2( نیکی آن است که برای دیگران آن چه را بخواهی که برای خودت می خواهی.

3( بیشترین مردم از نظر نزدیک بودن )نزدیک ترین مردم( به خدا کسی است 

که راستگو باشد.

4( ماشینی سریع تر از این ماشین ندیدم.

ترجمۀ سؤال: اسم تفضیلی را مشخص کن که در نقش خبر باشد.351  3

»خَیرْ« در گزینۀ )3( اسم تفضیل و در نقش خبر است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( »أنفَع« اسم تفضیل است و در نقش مبتدا قرار دارد. »الآخَرین« نیز اسم 

تفضیل و مضاف الیه است. 

2( »أجمَل« اسم تفضیل است ولی در نقش مفعول می باشد. 

4( »أجمْل« اسم تفضیل و در نقش مجرور به حرف جر است. 

ترجمۀ گزینه ها:

1( سودمندترین مردم کسی است که برای خدمت به دیگران کار می کند.

2( زیباترین خانه ها را در سفرم به شمال ایران دیدم.

3( دشمنیِ خردمند بهتر از دوستیِ نادان است.

4( این کوه ها از زیباترین منظره های طبیعی در استان ماست. 

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:361  3

4( فروتنی می کنیم 2( راه نرو  1( آن ها را راهنمایی می کنند 

ترجمۀ درست: بازدار )فعل امر است.(371  3

ترجمۀ درست: أرادَ: خواست )فعل ماضی در صیغۀ سوم شخص 381  2

مفرد مذکّر است.(

391 1

»لا تنَکَسِرُ« فعل مضارع منفی است. ]ردّ گزینۀ )2([؛ »أنْ« نیز به 401  3

معنای »که« می باشد.   ]ردّ سایر گزینه ها[

411 4

باب« نیز جمع است ]ردّ 421 »نمَوذَج« مفرد است ]ردّ گزینۀ )2([ / »الشَّ  1

گزینۀ )4([

»نقتصدَ« به خاطر وجود »أنْ« قبل از آن، باید به صورت مضارع التزامی 431  3

ترجمه شود. ]ردّ گزینۀ )2([

ترجمۀ گزینه ها:441  2

2( کارگاه، کارخانه = کارخانه 1( رساتر ≠ سخت تر 

4( ورزشگاه ≠ آشپزخانه 3( برتر =  سودمندتر 

ترجمۀ گزینه ها:451  3

2( گران ≠ ارزان 1( زشت تر = زشت تر 

4( دوستی ≠ دشمنی 3( قیمت ها = ارزش، بها 

ترجمۀ گزینه ها:461  4

2( سکوت = سکوت 1( پند = حکمت  

4( نگهداری می کند = توجّه می کند 3( می خواهم = می خواهم  

ترجمۀ گزینه ها:471  3

2( پشیمانی ≠ خوشحالی 1( حسابگر ≠ ستمکار 

4( شکیبا ≠ خوار 3( گمراه می شود ≠ هدایت می شود 

ترجمۀ گزینه ها:481  4

2( زشت تر ≠ زیباتر 1( خشم ≠ بردباری 

4( ستیز کرد ≠ راهنمایی کرد 3( فخرفروش ≠ فروتن 

ترجمۀ کلمات سؤال: »باز داشت، نزدیک شد، سخن«491  1

ترجمۀ گزینه ها:

2( باز داشت، شکسته شد، آرامش 1( دستور داد، دور شد، سکوت 

4( خواست، به پیشواز رفت، سکوت 3( درخواست کرد، دور می کند، سخن 

کن، راهنمایی می کند«501 ترجمۀ کلمات سؤال: »فرستاده شد، رها  3

ترجمۀ گزینه ها: 

1( نازل شد، فرا بخوان، راهنمایی می کند

2( منتقل شد، باز دار، کمک می کند

3( فرستاده شد، رها کن، راهنمایی می کند

4( تشبیه شد، پایین بیاور، تقدیم می کند

ترجمۀ عبارت: »محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، ............ برای 511  1

بندگانش است.«

ترجمۀ گزینه ها:

2( سخت ترین آن ها 1( سودمندترین آن ها 

4( داناترین  آن ها 3( برترین آن ها  

ترجمۀ عبارت: »به ............ همکارم رفتم و از او یک شلوار مردانه 521  4

». ............

ترجمۀ گزینه ها: 

2( چاپخانه / عیب جویی کردم 1( کتابخانه / می خواهم 

4( مغازه / خریدم 3( ورزشگاه / نجات دادم 

ترجمۀ عبارت: »............ حیوانی است که انسان آن را برای حمل 531  2

 کردن و سوار شدن به  کار می گیرد.«

ترجمۀ گزینه ها: 

4( گاو 3( گرگ  2( الاغ  1( روباه 

ترجمۀ عبارت: »انسانی که به خودش بسیار افتخار می کند، ......... است.«541  2

ترجمۀ گزینه ها:

2( فخرفروش 1( ستمکار زورمند  

4( دشنام دهنده 3( کار زشت  
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ترجمۀ عبارت: »......... همان زورگویی است که برای کسی حقّی را نمی بیند.«551  3
ترجمۀ گزینه ها:

4( خوار 3( ستمکار زورمند  2( خودپسند  1( خودپسند 
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:561  1

2( پسرانش  پسرش )»اِ بن« مفرد است.( / دارد  تقدیم می کند / و  
که / آموزشی   تربیتی

مفعول  )»لقمان«  را می بینیم  لقمان حکیم  لقمان حکیم   3( می بینیم 
است.( / فرزندش  پسرش / هر کدام از آن ها  همۀ  آن ها / نمونه ای  

نمونه هایی )»نمَاذِج« جمعِ »نمَوذج« است.(
4( ترجمه نشدن »نرََی«/ عدم ترجمۀ »لقمان حکیم« به عنوان مفعول / تقدیم 

م«  فعل مضارع است.( کرده است  تقدیم می کند )»یقَُدِّ
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:571  4

1( آرام نگه دار  پایین بیاور / بدترین صدا  زشت ترین صداها )»الأصوات« 
جمع است.(

2( راه رفتن  راه رفتنت / با صدای پایین صحبت کن  صدایت را پایین بیاور / 
صدای خرها صدای زشتی است  زشت ترین صداها صدای خران است

3( صدای خودت را کم کن  صدایت را پایین بیاور / جزء صداهای زشت است 
صدای خران  زشت ترین صداها صدای خران است

 أنکر الأصوات: زشت ترین صداها  ]ردّ سایر گزینه ها[
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:581  1

2( خودت را  رویت را / خوار و کوچک نکن  برنگردان / در برابر مردم  
»  از مردم / ترجمه نشدن »کُلَّ

» 3( پروردگارت  پروردگار / ترجمه نشدن »کُلَّ
4( دیگران  مردم / همۀ  خودپسندان و فخرفروشان  هر خودپسند 

فخرفروشی
اشتباهات بارز سایر گزینه ها:591  4

1( ترجمه  نشدن »عََلیَنا« / هستیم  باشیم )»أنْ نکونَ« معادل مضارع 
التزامی است.( / نهی می کنیم  نهی کنیم / صبر می کنیم  صبر کنیم

2( کار کارها )»أعمال« جمعِ »عمل« است.( / نسبت به  از / دوری 
بورزیم  باز داریم

سختی    / است.(  مفرد  )»المُنکَر«  زشت  کار  زشت   کارهای   )3
دائدِ« جمع است.( سختی ها )»الشَّ

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:601  1
2( پیامبر  پیامبرش / فرود می آورد  فرود آورد )»أنزَلَ« فعل ماضی است.(

3( خداوندا  خداوند/ آرامش  آرامشش/ فرستادگان  فرستاده اش 
)اولاً »رسول« مفرد است؛ ثانیاً ضمیر »ـه« در »رسوله« باید ترجمه شود.( / 

مؤمنانت  مؤمنان/ نازل کن  نازل کرد
4( آرامش  آرامشش، آرامش خود/ زاید بودن »فقط«

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:611  2

1( خوب است  خوبتر است / گمراهان  کسی که گمراه شده است / 

راه راست  راه او    

3( با روش های بهتر  با روشی که بهتر است / هر کس که  کسی که/ 

گمراه شود  گمراه شده است/ داناست  داناتر است

4( با زبان و گفتار نیک  با روشی که بهتر است / خدا  خدایت/ کسانی 

«، »مَن« باید »کسی که« ترجمه  که  کسی که )با توجه به مفرد بودن »ضَلَّ

شود.(/ منحرف شوند  منحرف شده است / زاید بودن »علم دارد«

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:621  2

1( ناسزا می گفت  ناسزا گفته بود / ترجمه نشدن »له« / رهایش کن  آرام باش

3( می خواست  خواست )»أرادَ« فعل ماضی ساده است.( / ناسزا گفت  

ناسزا گفته بود )»کان سَبَّه« معادلِ ماضی بعید است.( / این کار را نکن  آرام باش

4( می خواست  خواست / زاید بودن »نفرت« / ترجمه نشدن »لهَ«

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:631  1

شود   خشنود  تو  از  رحمان  خداوند   / کن  رها  خوار  کن   خوار   )2

حمن« مفعول است نه فاعل.( / شیطان  خداوند رحمان را خشنود سازی )»الرَّ

یطان« مفعول است.( خشمگین شود  شیطان را خشمگین کنی )»الشَّ

3( زائد بودنِ »بی توجهی کن« / که  تا / زاید بودنِ »در این صورت« / خدا از 

تو راضی می شود  خدا را خشنود سازی / شیطان خشمگین می شود    

شیطان را خشمگین کنی / دشمنت کیفر می بیند  دشمنت را کیفر دهی

گوی خود / اهمیتی نده که همان طور خوار باشد   گو  ناسزا 4( ناسزا

/ دشمن   »از خود«  بودن  زاید   / است.(  امر  فعل  )»دَعْ«  رها کن  خوار 

دشمنت

حمنَ: خدای بخشنده را خشنود سازی ]ردّ سایر گزینه ها[  ترُضِ الرَّ

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:641  3

1( انسان مؤمن را  انسان مؤمن )»المؤمن« فاعل است.( / ترجمه نشدن 

»رَبَّه« و »بمثلِ« )هرسه( / خشنود نکن  خشنود نشد / خشمگین نکن 

 خشمگین نکرد / نادان را  نادان )»الأحمق« فاعل است.( / مجازات 

نکن  مجازات نشد
2( خشنود کرد  خشنود نکرد / پس  و / زاید بودن »تو هم« / انسان 
نکن    مجازات   / است.(  فاعل  )»الأحمق«  احمق  انسان  را   احمق 

مجازات نشد
4( پروردگار  پروردگارش / ترجمه  نشدن »بمثل« )دوم و سوم( / زاید بودن 

»این« / عدم ترجمۀ »عَنهُْ«

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:651  2

مَ«  1( آمده ام  فرستاده شده ام / برای تمام کردن تا تمام کنم )»لأتُمَِّ

فعل است.( 



29درس اول | مَواعِظُ قیَِّمَةٌ

کنم  کامل  شود   کامل  شدم/   فرستاده  من  شد   فرستاده  او   )3

مَ« فعل معلوم است نه مجهول.( )»لأتُمَِّ

4( او  من / برای کامل کردن  تا کامل کنم/ فرستاده شده است  

فرستاده شده ام

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:661  4

1( برای  در ترازوی / گران بهاتر سنگین تر / یافت نمی شود  نیست

گرچه به معنی »اندازه«  2( اندازۀ اخلاق زیبا  از اخلاق زیبا )»میزان« ا

نیز هست ولی در این جمله اولاً در معنی »ترازو« بهتر است، ثانیاً در جای 

مناسب خود ترجمه نشده است.(/ در مؤمن  در ترازوی مؤمن/ سنگین تر 

از هر چیزی است  چیزی سنگین تر نیست

3( ترازوی  در ترازوی / به وسیلۀ خوش اخلاقی او  از خوش اخلاقی/ 

سنگین می شود  چیزی سنگین تر نیست

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:671  1

2( نـرخ  نرخ هـا )»الأسـعار« جمـع اسـت.( / جابه جـا ترجمـه شـدن 

»هشـتاد و پنـج هـزار« و »سـی و پنـج هـزار«/ ترجمـه نشـدن »تبَـدأُ«

3(  شـروع شـد  شـروع می شـود )»تبدأُ« فعل مضارع اسـت.( / هفتاد و 

پنـج هزار  هشـتاد و پنج هزار/  رسـید  می رسـد

4( فـروش  قیمت هـا / زایـد بودن »اجنـاس« / با پنجاه و سـه هزار  

از سـی و پنـج هـزار/ پنجاه و هشـت هزار  هشـتاد و پنج هزار

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:681  4

»صدیقة«  به  )»مَتجَر«  دوستم  فروشگاه  در  دوستم  از  فروشگاه  در   )1

اضافه شده است.( / خواستم  از او خواستم

2( از فروشنده  از او / ترجمه نشدن ضمیر »ي« در »تعُْطیَني« / پیراهن ها 

را  پیراهنی را )»قمیصاً« مفرد است.( / پسند کنم  بخرم

3( ترجمـه نشـدن »صدیقتي« / از مغـازه دار  از او / قیمت را کاهش دهد 

 بـه مـن تخفیـف دهـد / پیراهن  پیراهنـی، یک پیراهـن )»قمیصاً« 

بـه علّـت داشـتن تنویـن و نیـز بـا توجـه به محتـوای جملـه باید بـه صورت 

ناشـناس ترجمه شود.( 

ترجمۀ درست سایر گزینه ها: 691  3

1( مبلغ دویست و سی هزار تومان شد.

2( آن مغازۀ پدرم است. کیفیت جنس ها در آن بالاست.

4( معلّم، عملیّات ریاضی را به صد دانش آموز یاد می دهد. 

ترجمۀ درست  سایر گزینه ها:701  4

1( برترین مردم سودمندترین آن ها برای مردم است.

2( سکوت طلاست و سخن گفتن نقره است.

3( داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش بیفزاید.

ترجمۀ درست  سایر گزینه ها:711  3

1( خداوند کسی را جز به اندازۀ ظرفیت او )توانایی او( تکلیف نمی کند.

2( پس خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد.

4( بی گمان خداوند هیچ خودپسندی را دوست ندارد.

ترجمۀ درست: »دشمنیِ خردمند بهتر از دوستیِ نادان است.«721  1

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:731  2

1( هرکس اخلاقش بد باشد، خودش را عذاب می دهد.

3( لطفاً، به من یک شلوار بنفش بده.

4( در مصرف مواد صرفه جویی کن تا جوانان به آن هدایت شوند.

ترجمۀ گزینه ها:741  2

1( قطعاً خداوند کسانی را که به مردم سود می رسانند، دوست دارد.

2( حکمت در قلب ]انسان[ فروتن ماندگار نمی شود.

3( قطعاً خداوند سریع ترین حسابگران و مهربان ترین مهربانان است.

4( ما نباید صدایمان را بر صدای کسی که با او صحبت می کنیم، بلند کنیم. 

)ما نباید صدایمان را از صدای کسی که با او صحبت می کنیم، بالاتر ببریم.(

ترجمۀ گزینه ها:751  4

1( الاغ حیوانی است که برای حمل و نقل و سوار شدن به کار گرفته می  شود.

2( محبوب ترین مردم نزد خداوند کسی است که به دیگران سود می رساند.

3( گونه عضوی در صورت است. 

4( خداوند والامرتبه مجادله و غیبت را حرام کرده است.  

ترجمۀ گزینه ها:761  4

1( مردم برای خوردن غذا به ورزشگاه می روند.

2( چاپخانه جایی است برای مطالعۀ واژه نامه ها و کتاب ها.

3( ما باید از ذکر خوبی های دیگران دوری کنیم.

4( مردم کسی را که اخلاقش نیکوست، دوست دارند.

ترجمۀ گزینه ها:771  4

1( کارخانه اتاقی است که در آن لباس ها شسته می شود.

2( تلاش برای شناختن رازهای دیگران کار زیبایی است.

3( مردم برای خریدن ماشین به موزه می روند.

4( کوه دماوند بلندترین کوه های ایران است و آن بسیار زیبا است.

ترجمۀ گزینه ها:781  3

1( بیست و دو به اضافۀ هشت مساوی هست با سی.

2( صد تقسیم بر دو مساوی هست با پنجاه.

3( چهار ضربدر سه مساوی هست با سیزده.

4( بیست منهای پنج مساوی هست با پانزده.
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عیّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة أو المفهوم )1 ـ 8(:

»عَلَی النُّهاةِ عن المُنکَرِ أنْ یمَنعَوا أنفُْسَهم عَنِ المُنکَراتِ في البِدایةِ ثمُّ ینَهَْوا الآخَرینَ.«:-11

1( بازدارندگان از زشتی ها ابتدا خودشان از کارهای زشت خودداری می کنند، سپس دیگران را باز می دارند.

2( بازدارندگان از کار زشت ابتدا باید خودشان را از کارهای زشت منع کنند، سپس دیگران را بازدارند.

3( بازدارندۀ از کار زشت باید در ابتدا خودش را از زشتی ها بازدارد و بعد دیگران را نهی کند.

4( در نهی کردن از عمل زشت ابتدا باید خودشان از کارهای زشت دوری کنند، بعد دیگران را نصیحت کنند.

21-:». مَ جُنودُنا في الحَربِ کُلَّ ما في وُسْعِهم و هذا کانَ یسُْخِطُ العَدوَّ »قَدَّ

1( سربازان ما، هرآن چه را که در توانشان بود، در جنگ تقدیم کردند و این، دشمن را خشمگین می کرد.

2( سربازان هرچه در توان داشتند در جبهه ها تقدیم می کردند و این، دشمن را عصبانی می کرد.

3( سربازانی که در جنگ تمام توانشان را به کار گرفتند، دشمنان را عصبانی می کردند.

4( سربازان ما هرچه را که می توانستند در جنگ تقدیم کردند و این همان چیزی بود که دشمن را خشمگین کرد.

»مِن حُقوقِ الوَلدِ علی الوالدِ أنْ یسَُمّیَه اسماً حَسَناً و جمیلاً و أن یحُاوِلَ في تحَسینِ أدَبهِ و خُلقِه.«:-31

1( از حقوق فرزند بر پدر و مادر این است که نامی نیک و زیبا برایش انتخاب کند و ادب و اخلاقش را نیک نماید.

2( از حقوق فرزندان بر پدر آن است که با نامی نیک و زیباتر او را صدا بزند و در نیکو نمودن ادب و اخلاقش سعی و تلاش کند. 

3( از حقوق فرزند بر پدر این است که نامی نیک و زیبا بر او نهد و در نیکو گردانیدن ادب و اخلاقش بکوشد.

4( حق فرزند بر پدر این است که او را با زیباترین و نیک ترین اسم نام گذاری کند و در بهبود ادب و اخلاق او بیشتر تلاش کند. 

عیّن الصحیح:-41

1( عندَما رأیَتُ التَّخفیضاتِ في مَتاجِرِ هذه المدینةِ حسَِبتُ أنَّ الأسَعارَ أقلُّ مِن مَدینتنِا،: هنگامی که تخفیف ها را در مغازه های این شهر دیدم، گمان 

کردم که قیمت ها کم تر از شهرمان است. 

2( لکنِ عندَما نظَرَتُ إلی الأسْعارِ فهَِمتُ أنَّها أغَلیَ مِن مدینتنِا،: ولی هنگامی که به قیمت ها نگاه می کنم، می فهمم که کالاها در شهرمان ارزان است.

3( علی سبیلِ المثالِ یبَیعُ البائعُ سِروالاً رجِالیّاً بالتَّخفیضِ الکثیرِ في هذه المدینةِ سَبعینَ ألفَ تومان،: به طور مثال فروشندگان در این شهر یک پیراهن 

مردانه را با تخفیف بیشتر، هفتاد هزار تومان می فروشند.  

وعَ في مدینتنِا بالتَّخفیضِ القَلیلِ سِتّینَ ألفَْ توُمان.: در حالی که این جنس را با تخفیف کمتر در شهرمان شصت هزار تومان خریدیم.  4( بیَنمَا نشَترَي هذا النَّ

عیّن الخطأ:-51

1( أعْلمَُ النّاسِ مَنْ لا یضَِلُّ بکلامِ الجاهلِ: داناترین مردم کسی است که با سخن نادان گمراه نمی شود.

جاً یسَُبُّ اللّاعِبینَ في المَلعَبِ: پلیس تماشاچی ای را که در ورزشگاه به بازیکنان دشنام می داد، مجازات کرد. رطيُّ مُتفََرِّ 2( عاقبََ الشُّ

نْ خُلقَكَ حتََّی تکَونَ أحبََّ إنسانٍ في القُلوب!: اخلاقت را نیکو گردان تا محبوب ترین انسان در دل ها باشی! َ 3(  حسَِّ

4( أقلَُّ حقِّ أبوََیك عَلیَك أنْ لا ترَْفعََ صَوتكََ عِندَهمُا: کم ترین حق پدر و مادر بر تو این است که با صدای بلند نزدشان صحبت نکنی.

نْ خُلُقي!«-61 نتَْ خَلقي فَحَسِّ عیّن الأقرَب في مفهوم العبارة: »اللّهمَّ کَما حَسَّ

گر داری بیار 1( صورت زیبا نمی آید به کار / حرفی از معنی ا

2( تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد / یک باره پری از نظر خلق نهان شد 

3( بی ادب تنها نه خود را داشت بد /  بلکه آتش در همه آفاق زد

4( سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم / رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم
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عیّن الصحیح حسَبَ الحقیقة و الواقع:-71

دیق الجاهِلِ. 2( عَلیَنا أنْ نجَْتنَبَِ مِنَ الصَّ هم لعِبادِه.  1( أحبَُّ عِباد الل ّهِ إلی اللّ هِ أضَرُّ

4( یأَمُرُناَ القُرآنُ باِلتّواضُعِ أمامَ الأساتذةِ فقط. 3( عَلیَنا أن نرَفعََ أصواتنَا فوَقَ صَوتِ المُخاطبِ. 

عیّن الخطأ حسَبَ الحقیقة و الواقع:-81

2( خَیرُ الإخوانِ مَنْ یهُدي الإنسانَ عُیُوبهَ. 1( سورةُ البقََرةِ أصغَرُ سورةٍ في القرآنِ. 

4( خَیرُ الأمُور ِ أوسَطهُا في مَکتبِنا. 3( الفَخور هوَُ الذّّي یفَتخَِرُ بنِفَسه کثیراً. 

اِقرأ النصّ التالي بدقّةٍ ثمّ أجِب عن الأسئلة بما یناسب النصّ )9 ـ 12(:

ماً واسعاً في کثیرٍ من المَجالات )زمینه ها(، علی سبیل المثال في مجَال التّواصُل المَرئيّ )دیداری( و المسموع )شنیداری(  نرَی الیومَ في العالم تقَدُّ

و أصبحت الأمُور أسهلَ أیضاً. قد أصبحت الارتباطاتُ وسیعةً في السنواتِ الأخیرةِ و حتّی في القرنِ الأخیرِ ظهَرَت طرُقٌ جدیدةٌ للتَّواصُلِ تخَتلِفُ 

سائلِ و ... .  وسائلُ التواصلِ الحدیثة مهمّةٌ جِدّا؛ً لأنهّا جزءٌ مهمّ في الحیاة الیومیّة؛ و الأهمّیة الکبری لوسائل الاتصّال في  عن الطُّرقِ القدیمة کالرَّ

کبرَ تأثیراً بفضلِ الوسائل الحدیثةِ. فالإنسانُ یقَدِرُ بها أن ینقُلَ مطلباً إلی  کثرَ انتشاراً  و أ مجال المعلومات؛ لأنّ المعارفَ و المعلوماتِ أصبحَت أ

شخصٍ آخرَ في الکرةِ الأرضیّةِ في ثوَانٍ معدودةٍ أو دقائقَ لوجود کثیرٍ من الشبکاتِ الاجتماعیّةِ کَمَوقِع )سایت( تویتر  و هو موقعٌ کبیرٌ صُنِعَ في 

عام 2006 للمیلاد و مِن أشهَرِ المواقعِ للتواصُلِ الاجتماعيِّ في العالمِ.

لماذا وَسائلُ التَّواصُلِ الحَدیثةُ مُهِمّةٌ للِبشرِ الیوم؟-91

1( الوَسائلُ الحدیثةُ من الأدََواتِ الهامّةِ التّي لایمُکنُ توَاصُلٌ دونهَا.

کثر انتشاراً بفَِضْلها. 2( هذه الوسائلُ جُزءٌ مهمٌّ من الحیاةِ الیَومیّةِ و أصبحََتِ المعلوماتُ أ

3( یجِبُ أنْ تنَتْشَِرَ المعلوماتُ  الدینیّةُ في  ثوَانٍ مَحدودةٍ و هذا العملُ یمکنُ بهذه الوسائلِ فقط. 

 . 4( وَسائلُ التَّواصُلِ الحَدیثةُ تدَُلُّ الناسَ علی توَاصُلٍ دائمٍ لا ینَقطِعُ و هذا ضَروريٌّ

ما هو »تویتر« و متی صُنِعَ؟؛ عَیّن الخطأ:-101

2( من وسائل التواصُلِ الحَدیثةِ ـ في القرن الأخیر 1( موقعٌ جمَاعيٌّ للتَّواصُل بینَ بعضِ البِلاد ـ في عام 2006 للمیلاد 

بکَاتِ الاجتماعیّةِ المشهورةِ ـ في القرنِ الواحدِ و العشرینَ  4( من الشَّ 3( موقعٌ کبیرٌ للتواصُل الاجتماعيّ ـ في عام 2006 للمیلاد 

حیح:-111 عَیّن الصَّ

2( الأهمیّةُ الکبرَی لوَِسائلِ الاتّصالِ تکَونُ في انتْشِارِ المَعارفِ و المَعلوماتِ. مةً بیَنَ البشََرِ في هذا الزمانِ.  1( لیسَت التواصُلاتُ مُتقدِّ

سائلِ.  4( ظهََرت طرُُقٌ جدَیدةٌ للتّواصُلِ بیَنَ البشََرِ کالرَّ 3( أصبحََتِ  الأمُورُ أسهَلَ في مَجالِ التَّواصُلِ المَرئيِّ فقط. 

عَیّن الخطأ:-121

2( تنَتْقَلُ معلوماتٌ مُهمّةٌ أثناءَ ثوَانٍ مَعدودةٍ بفضلِ وَسا التواصُلِ الحَدیثةَِ. 1( صُنعَِ الإنترنت في عام 2006 للمیلاد. 

مِ في وَسا التواصُلِ. کثرَ التقدُّ 4( في القرنِ الأخیرِ شَهِدْنا أَ 3( یمُکنُِ لنَا التواصلُ المَسموع عبر الِانترنت أیضاً. 

عَیّن المناسب في الجواب للأسئلة التالیة )13 ـ 20(:

عَیّن ما یشتمل علی اسم المکانِ:-131

1( أنتَ أقدَرُ مِنّي في الصعود من الجبال.

2( ربُّنا الُله الذّي هو عَلّامُ الغُیوبِ.

3( لم یقَدِر الناسُ أن یذَهبوا إلی هنُاك بسُرعةٍ فاَحترَقتَ الأشیاءُ في المَخزنِ.

4( نافذةُ هذه الغُرفةِ مَفتوحةٌ لإنّ مِقْبضََها مَکسورٌ.
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عَیّن ما لا یشتمل علی اسم التفضیل:-141

2( المُؤمِنُ أحرَصُ علی تقَدیمِ المُساعَدَةِ للآخرینَ. وارعِ في طهرانَ شارعُ وليّ عصر؟  1( هل تعَلمُ أنَّ أطولَ الشَّ

. 4( کانت مَعنویاّتُ جُنودِنا في الحربِ أقوَی مِنَ العَدوِّ 3( أعلمََ المُعلّمُ تلامیذَه بآ ثارِ الکَسَلِ في الحیاةِ. 

کبرُ لهَا کُتُباً دینیّةً.«-151 : »في مسَجِدِنا مَکتَبةٌ صَغیرةٌ أهدَی أخي الأ عَیّن الخطأ فیما أُشیر إلیه بخطٍّ

کبرُ: اسم تفضیل 4( الأ 3( مَکتبة: اسم مکان  2( أهدَی: اسم تفضیل  1( مَسجِد: اسم مکان 

عَیّن ما یشتمِلُ علی اسم التفضیل و اسم المکان معاً:-161

غیرِ. کَلنْا ألذََّ الأطعِمةِ في مَطبخَِ مَنزلِنا الصَّ 2( أ باحِ إلی المَغربِ.   1( یصَومُ المُسلمونَ في شَهرِ رمضان مِنَ الصَّ

هَداءِ. 4( أحضَرَ الزّائرونَ أنفُسَهم لزیارةِ مَقْتلَِ الشُّ کبر الکتبُ العِلمیّةِ حوَل  بحَثي في هذه الجامعةِ.  3( وَجدَتُ أ

میِّز جواباً کلُّ کلماته اسمُ المکان:-171

4( مَنظرََة ـ مَرقدَ ـ مَجلسِ 3( مِفتاح ـ مَشْهَد ـ مَتجَر  2( مِنضَدَة ـ مَرکَب ـ مَشهُور  1( مَزرَعة ـ کَذّاب  ـ مُکبِّر 

خونَ الأقدَمونَ ما أثبَْتََ العُلمَاءُ في العلوم المُختَلِفَة.«-181 : »قد کَتَبَ المُؤرِّ حیح  عَمّا أُشیرَ إلیه بخطٍّ عَیّن الصَّ

2( الأقدَْمونَ: اسم تفضیل ـ صِفة خون: اسمُ مَفعولٍ ـ فاعل   1( المُورِّ

4( المُختلفِة: اسمُ فاعل ـ مضاف إلیه 3( أثبتَ: اسم تفضیل ـ مُضاف إلیه  

کثر« لیس اسم التفضیل:-191 عَیّن »أ

فِّ في  الیَومِ الآخِرِ. کثرَُ التَّلامیذِ في الصَّ 2( حضََرَ أ کثرََ اجتهادَه للوُصولِ إلی الهَدفِ.  1( الکَسلانُ ما أ

کثرََ أوقاتهِ بین الکُتبُِ. 4( قضََی هذا العالمُِ  أ کثرَُ مِنَ المَساءِ.  باحِ أ 3( قدرةُ بدني في الصَّ

عَیّن اسمَ التفضیل مفعولاً:-201

یاحُ  في هذه المدینةِ أشدُّ مِنْ مُدنٍ أُخری. 2( الرِّ 1( هدیتّي لك أصغَرُ من هدیةٍّ أُعطیَتْ لك الیومَ في الحفلة. 

4( هذه اللَّیلةُ أجمَلُ اللّیالي في عمري.  3( شاهدَنا أطوَلَ الحیواناتِ قدَّاً في الغابةِ. 

................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................



33درس اول | مَواعِظُ قیَِّمَةٌ

 درست ترین و دقیق ترین جواب را در ترجمه یا مفهوم مشخص 

کن )1 ـ 8(:

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:11  2

1( زشتی ها  زشتی )»المُنکَر« مفرد است.( / ترجمه  نشدن الگوی »باید« 

)»عَلیَ ... أن«( / خودشان  خودشان را / خودداری می کنند  بازدارند / 

بازمی دارند  باز دارند، نهی کنند

3( بازدارندۀ  بازدارندگان )»النُّهاة« جمع است.( / خودش را  خودشان 

را )»أنفُْسَهم« جمع است.( / باز دارد  باز دارند / زاید بودن »و« / نهی 

کند  نهی کنند

4( در نهی کردن از عمل زشت  بازدارندگان از عمل زشت خودشان  

خودشان را / منع کنند   خودداری کنند / نصیحت کنند  نهی کنند

 النُّهاة عن المُنکر: بازدارندگان از کار زشت ]ردّ سایر گزینه ها[

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:21  1

تقدیم می کردند    / / جبهه ها  جنگ  ما  2( سربازان  سربازان 

مَ« ماضی ساده است.( تقدیم کردند )»قدََّ

کار  به   / نکره.(  نه  )»جُنودُنا« معرفه است  ما  3( سربازانی  که  سربازان 

دشمن  دشمنان    / »هذا«  نشدن  ترجمه   / کردند  تقدیم   گرفتند  

« مفرد است.( / عصبانی می کردند  عصبانی می کرد )»العَدوَّ

4( می توانستند  در توانشان بود / زاید بودن »همان چیزی بود که« / خشمگین 

کرد  خشمگین می کرد )»کان یسُخِطُ« معادل ماضی استمراری است.(

اشتباهات بارز سایر گزینه ها:31  3

... او را  ... برایش انتخاب کند  با نامی  1( پدر و مادر  پدر / نامی 

نامگذاری کند / نیک نماید  در نیک کردنِ ... تلاش کند

2( فرزندان  فرزند )»الوَلدَ« مفرد است( / زیباتر  زیبا )»جمَیل« اسم 

تفضیل نیست، اسم تفضیل این کلمه »أجمل« می باشد.(

4( حق  از حقوق / زیباترین و نیک ترین اسم را نام گذاری کند  با 

نامی نیک و زیبا او را نامگذاری کند / زاید بودن »بیشتر« 

ترجمۀ درست سایر گزینه ها:41  1

2( ولی هنگامی که به قیمت ها نگاه کردم، فهمیدم که آن از شهر ما گران تر است.

با تخفیف زیاد  3( به طور مثال فروشنده  در این شهر یک شلوار مردانه را 

هفتاد هزار تومان می فروشد.

4( در حالی که این جنس را در شهرمان با تخفیف کم، شصت هزار تومان می خریم. 

ترجمۀ درست: کمترین حق پدر و مادرت بر تو این است که صدایت 51  4

را نزد آن ها بالا نبری.

ترجمۀ عبارت در سؤال: خدایا همان طور که خلقتم را زیبا کردی 61  1

اخلاقم را ]نیز[ نیکو بگردان. 

ترجمۀ گزینه ها:71  2

1( محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند مضرّترین آن ها برای بندگانش است.

2( ما باید از دوست نادان دوری کنیم.

3( باید صدایمان را بالای صدای مخاطب ببریم.

4( قرآن به ما فقط به فروتنی در برابر استادان فرمان می دهد.

ترجمۀ گزینه ها:81  1

1( سورۀ بقره کوچک ترین سوره در قرآن است.

2( بهترینِ دوستان کسی است که به انسان عیب هایش را هدیه کند.

3( فخرفروش کسی است که به خود بسیار افتخار می کند.

4( در مکتب ما بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

 متن زیر را با دقت بخوان، سپس براساس آن  به سؤال ها پاسخ 

بده )9 ـ 12(:

امروزه در دنیا در بسیاری از زمینه ها پیشرفت وسیعی می بینیم، مثلاً در زمینۀ 

ارتباطات در  ارتباط دیداری و شنیداری و کارها هم چنین آسان تر شده است. 

سال های اخیر گسترده شده است و حتّی در قرن اخیر راه های جدیدی برای 

دارد.  تفاوت   ... و  نامه ها  مثل  قدیمی  با سبک های  که  است  کرده  بروز  ارتباط 

وسایل نوین ارتباط بسیار مهم هستند؛ زیرا آن ها جزء مهمی از زندگی روزانه 

زیرا  است؛  اطلاعات  زمینۀ  در  ارتباطی  وسایل  بزر گ تر  اهمیت  و  می باشند 

بیشتری  تأثیر  و  انتشاریافته  بیشتر  نوین  وسایل  برکت  به  اطلاعات  و  معارف 

در دیگری  شخص  به  را  مطلبی  آن  ها  وسیلۀ  به  می تواند  انسان  پس   دارد. 

]هر جای[ کرۀ زمین در چند ثانیه یا دقیقه انتقال دهد، به خاطر وجود بسیاری از 

شبکه های اجتماعی مثل سایت تویتر و آن یک سایت بزرگ است که در سال 2006 

میلادی ساخته شد و از مشهورترین سایت ها برای ارتباط جمعی در جهان است. 

ترجمۀ عبارت سـؤال: چرا وسـایل نوین ارتباط امروز برای بشـر 91  2

مهم اسـت؟

ترجمۀ گزینه ها:

1( وسایل جدید از ابزارهای مهمی هستند که ]هر نوع[ ارتباطی بدون آن ها 

غیرممکن است.

2( این وسایل جزء مهمّی از زندگی روزانه می باشد و اطلاعات به برکت آن 

بیشتر انتشار یافته است.

3( معلومات دینی باید در ثانیه هایی محدود )چند ثانیه( منتشر شود و این 

کار فقط با این وسایل ممکن است.
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4( وسایل نوین ارتباط، مردم را به ارتباطی دائمی و قطع نشدنی راهنمایی 

می کند و این ضروری است.

ترجمۀ سؤال: تویتر چیست و چه زمانی ساخته شد؟؛  گزینۀ غلط را 101  1

مشخص کن:

ترجمۀ گزینه ها: 

1( یک سایت گروهی است برای ارتباط بین بعضی از کشورها ـ در سال 2006 

میلادی

2( از وسایل جدید ارتباط است ـ در قرن اخیر

3( یک سایت بزرگ برای ارتباط اجتماعی است ـ در سال 2006 میلادی

4( از شبکه های اجتماعی مشهور است ـ در قرن بیست و یکم 

ترجمۀ گزینه ها:111  2

1( ارتباطات بین بشر در این زمان پیشرفته نیست.

2( اهمیت بزرگ تر وسایل ارتباطی در پخش علوم و اطلاعات می باشد.

3( کارها فقط در زمینۀ ارتباط دیداری آسان تر شده است.

4( راه های جدیدی برای ارتباط بین بشر بروز کرده است؛ مانند نامه ها.

ترجمۀ گزینه ها: 121  1

1( اینترنت در سال 2006 میلادی ساخته شده است.

2( اطلاعات مهمی به برکت وسایل نوین ارتباط در طی چند ثانیه منتقل می شود.

3( ارتباط شنیداری نیز از طریق اینترنت برای ما امکان پذیر است.

4( در قرن اخیر بیشترین پیشرفت را در وسایل ارتباطی شاهد بوده ایم.

 جواب مناسب را در مورد سؤال های زیر مشخص کن )13 ـ 20(:

همان طـور کـه می دانیم اسـم مـکان بر سـه وزن »مَفْعَـل، مَفْعِل، 131  3

مَفْعَلـَة« می آیـد؛ مثـل: »مَخْـزَن، مَسـجِد و مکتبَـَة«؛ بـر ایـن اسـاس اسـم 

مـکان در گزینـۀ )3( اسـت. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( أقدَر  بر وزن »أفعَْل«: اسم تفضیل

2( عَلّام  بر وزن »فعَّال«: اسم مبالغه

4( نافذة  بر وزن »فاعِلة«: اسم فاعل / مَفتوحة  بر وزن »مَفْعُولةَ« 

اسم مفعول / مِقْبضَ  بر وزن »مِفْعَل« است که منطبق با هیچ یک از 

وزن های اسم مکان نیست / مَکسور  بر وزن »مَفعول«: اسم مفعول 

گاه کرد.141 ترجمۀ عبارت: معلم دانش آموزانش را به آثار تنبلی در زندگی آ  3

با توجه به ترجمه متوجه می شویم که »أعلمََ« با وجود این که بر وزن »أفعَلَ« 

است، اسم تفضیل نیست بلکه فعل ماضی در باب »إفعال« می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

اسم های تفضیل در سایر گزینه ها عبارتند از:

2( أحرَْص: حریص تر 1( أطوَْل: طولانی ترین 

4( أقوَْی: قوی تر 

2  »مَسْجِد«: بر وزن »مَفْعِل« و اسم مکان است. »أهدَْی«: فعل ماضی 151

می باشد.  کرد«  معنی »هدیه  به  که  است  »أفعَْلَ«  وزن  بر  »إفعال«  باب  در 

کبرَ: بر وزن »أفعَْل« و اسم  »مَکتبَة« بر وزن »مَفْعَلة« و اسم مکان است. أ

تفضیل و به معنی »بزرگ تر« می باشد.

در گزینۀ )2( هم اسم تفضیل و هم اسم مکان داریم. »ألذَّ« به 161  2

معنای »لذیذترین« اسم تفضیل آن و »مَطبخَ« و »مَنزلِ« به ترتیب بر وزن 

»مَفْعَل« و »مَفعِل« اسم مکان های آن هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

وزن  بر  هرچند  اسم  این  غروب،  زمان  یعنی  مَغْربِ:  فاعل/  اسم  مُسْلمِ:   )1

»مَفعِل« است اما چون به مکان دلالت ندارد، پس اسم مکان نیست.

کبرَ: اسم تفضیل / الجامِعَة: اسم فاعل 3( أ

4( الزائرون: جمع »الزائرِ« و اسم فاعل است / مَقْتلَ: بر وزن »مَفْعَل« و اسم 

مکان است به معنی »قتلگاه« یا »محل قتل«. 

»مَنظْـَرة، مَرْقـَد و مَجلسِ« وزن های اسـم مکان را دارند و هر سـه 171  4

اسـم مکان هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: در گزینۀ )1( »مَزْرَعَة«، در گزینۀ )2( »مَرکَب« و در 

گزینۀ )3( »مَشْهَد« و »مَتجَْر« اسم مکان هستند.

»أقَدَْمونَ« جمع »أقَدَم« و بر وزن »أفعَْل« است، پس اسم تفضیل 181  2

خونَ« است.  می باشد، که در نقش صفت برای »المُوَرِّ

بررسی سایر گزینه ها:

خون: اسم فاعل و در نقش »فاعل« است.  1( المُورِّ

3( أثبتََ: فعل ماضی است و با توجه به این که فعل است نمی تواند مضاف الیه باشد.

4( المُخْتلَفَِة: اسم فاعل و صفت برای »العلوم« است.

ترجمۀ عبارت: تنبل تلاشش را برای رسیدن به هدف زیاد نکرد.191  1

کثـَرَ« در ایـن گزینه فعل ماضی اسـت   بـا توجـه بـه ترجمه می فهمیـم که »أ

نه اسـم تفضیل. 

»أطوَل« در گزینۀ )3( اسم تفضیل و در نقش مفعول است. 201  3

بررسـی سـایر گزینه ها: »أصغَـر«، »أشَـدّ« و »أجمَـل« در گزینه های دیگر 

همگـی نقش خبر را دارا هسـتند. 


